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مقدّمه مترجم

آنچه در يش رو داريد، ترجمه مقاله اي است که به زبان عري در شماره53 از فصلنامه «الرصد» (نشريه رازني
فرهنگي جمهوري اسلاي اران در بروت) به چاپ رسيده است. اصل ان مقاله همان گونه که در صدر آن آمده

است در هشتمن کنفرانس وحدت اسلاي در تهران ارائه گرديده است.
نويسنده، در لاش براي يافتن راههاي جهت قريب در عرصه حديث است. به ان منظور، مطالعه و بازنگري در

اصول و منابع حديثي معتبر را ضمن أکيد بر موازن و معيارهاي گذشگان در روايت حديث، لازم ي داند. امّا
برخلاف عنوان مقاله اش، به کتب اربعه شيعه نرداخه؛ با ان عذر که: آنها در لقّي، تدون، عرضه و استدلال،
شوه خاصّ خود را دارند و پايان سند هر خبر، به يک امام ختم ي شود و آميختن ميان آنها با کتب سهّ اهل

سنتّ، به آشفگي در معيارهاي گذشه و موازن ابکاري ي انجامد. (گويا سنن و صحاح را بر معيارهاي گذشه
و کتب اربعه را بر موازن ابکاري استوار دانسه است!)

اساد الشّاويش که بر ضرورت طرد و ترک تعصّبات و اجناب از هرگونه يش داوري در مطالعه بنيانهاي اصلي
مذاهب (يعني منابع معتبر حديثي) أکيد دارد، به نظر ي رسد که خود، چندان از ان مقوله مصون نمانده است.
وي که عواطف و تعصّبات را در روايت حديثْ ي أثر ني داند، در عن حال، صاحبان کتب سهّ را از آنْ بري ي
داند؛ با ان تعبر که: آنان تعصّب مذهي را هرگز ني شناخند و اصلاً تعصّبات مذهي در آن زمان شاع نبود.

وي، حرمت و اعتبار صحاح را به حدّي رسانده که ي گويد نقد آنها کاري عبث و موجب رسواي ناقد است. وي
مدّعي است که صحاح و سنن، از هر قه اي (با قطع نظر از مذهبش) حديث روايت کرده اند.

نويسنده، اهل سنتّ را به ان دلل که نها به مجموعه واحدي روي نياورده اند، بلکه علاوه بر علوي که شيعه
دارد، علوم کساني را که شيعه آنها را رها و طرد کرده نز با خود دارند، برتر ازشيعه دانسه و به ان برتري افتخار

ي نمايد.
وي ي گويد اگر بخواهيم در راه وحدت لاش کنيم، بايد به ان کتب (صحاح و سنن) تمسّک جويم. امّا علي
رغم نکاتي از ان دست، يشنهادها و راهکارهاي به منظور تحقّق يافتن قريب در عرصه حديث ارائه داده که

حقيقاً در خور أمّل است.
وي معقد است که بايد در هر مذهي، گروهي مشخّص به مطالعه و تحقق در اصول حديثي آن مذهب بردازد

وآنگاه حاصل مطالعه، تحقيقات و نقدهاي خود را به گروهي متشکّل از علماي مذاهب مخلف قديم کند. ان
گروه، پس از بحث و مقارنه در آنچه که از گروههاي مطالعاتي تحقيقاتي مذاهب دريافت کرده، دساورد خود را به

اهل علم و تخصّص قديم کند ا مرجع آنان باشد.
وي، در مورد برخي راويان که روايت آنان مورد اخلاف فِرقَ است و به طور خاص در مورد ابوهرره (ضمن اينکه



خود معقد است هر حديثي که اسنادش به او درست باشد، پذرفه است و در هچ يک از احاديثي که اسنادش
به ابوهرره ابت شده، چزي که نشانه دشمني او با علي ع و فرزندانش باشد، وجود ندارد)، يشنهاد ي کند

گروهي از معتدلان علماي فريقن اجتماع کنند و به تحقق در او بردازند.
به هر قدر، الشاويش با أکيد بر قريب و نه توحيدِ مذاهب، ي گويد بايد در آنچه که اتفّاق داريم، همکاري

کنيم و در آنچه اخلاف داريم، يکديگر را معذور داريم. وي ي گويد بيايم يکديگر را همانگونه که هستيم
بپذريم؛ يعني بپذريم که سنيّ سنيّ است نه ناصي؛ و شيعي شيعي است نه رافضي.

او، در نهايت، توصيه ي کند که: اگر در جهت وحدتْ لاش ني کنيم، لا اقل به تفرقه دامن نزنيم و از برانگيختن
اسباب تفرقه برهزيم که از جمله آنهاست: مانوردادن روي کساني که تغر مذهب داده اند، و رداختن به

گذشه (بوژه خلافت و مانند آن که به تعبر وي، ان اخلافها را ني توان در زمره اخلاف مباح و مندوب در
مسائل فقي دانست).

در مجموع، به نظر ي رسد که مطالعه مقالاتي از ان دست، ي تواند در گشايش افقهاي نو در راه قريب
مذاهب و وحدت مسلمانان مؤثرّ باشد؛ ونها به ان منظور به ترجمه ونشران مقاله اقدام گرديد. باشد که ان

گام نخست، علما و محقّقان ما را به انديشه و نگارش در ان زمينه برانگزد! بدي است که مجلّه علوم حديث از
مقاله هاي علي در ان خصوص، اسقبال ي کند. فضائلي

بسم اللّه الرحّمن الرحّيم

سپاس و سايش، مخصوص خداوند است؛ او را ي سايم و از او کمک و آمرزش ي طلبيم؛ و از شرّ
نفسهايمان و بدي اعمالمان، به او پناه ي بريم. هر که را خدا هدايت کند، گمراه کننده اي ندارد و هر که را او

گمراه سازد، هدايگري نخواهد داشت. گواهي ي دهم که خداي نيست جز «اللّه» که يکا و ي هماست؛ و
گواهي ي دهم که محمّد (ص) بنده و فرساده اوست.

«اي کساني که ايمان آورده ايد، از خدا آن گونه که حق روا کردن از اوست، روا کنيد؛ و زينهار، جز مسلمان
نمريد».1

«اي مردم، از روردگاران که شما را از نفس واحدي آفريد و جفتش را [نز] از او آفريد، و از آن دو، مردان و زنان
بسياري راکنده کرد، روا داريد؛ و از خداي که به [نام] او از همديگر درخواست ي کنيد روا نمايد؛ و زنهار از

خويشاوندان مبريد، که خدا همواره بر شما نگهبان است».2
«اي کساني که ايمان آورده ايد، خداترس باشيد و سخن استوار بگويد؛ ا [خدا] کارهاي شما را به صلاح گرداند و

گناهانان را بيامرزد، هر آن که خدا و رسولش را اطاعت کند، قطعاً به رسگاري بزرگي نال شده است».3
وبعد؛ دعوت بزرگوارانه مجمع جهاني قريب بن مذاهب، براي شرکت در هشتمن کنفرانس جهاني وحدت

اسلاي در ربع الاول1416ه، در تهران، مرا بسيار شادمان ساخت. اراده بر ان قرارگرفت که من درباره «معيارهاي
علي نقد حديث، و نگرش کلّي صحاح سهّ و کتب اربعه» بنويسم.

نظر به آشناي قبلي و مشارکت ناچزي که در قريب بن مذاهب داشتم، از آن جمله، ارتباطم با علماي که در
مصر(1952م) مکفّل ان امر بودند، و ادامه ارتباطم در ان زمينه با اسادم (علامّه شخ محمّد بهجةالبيطار) و

بن او و امام خالصي، سپس ميان من و فرزندان او، و بعد از آن، ارتباط من با سيّدمجتي نوّاب صفوي، و حضرت



سيّدموسي صدر (رئيس ساق مجلس اعلاي شيعيان لبنان) و علامه شهيد شخ حسن خالد (مفتي ساق
جمهوري لبنان) رحمهم اللّه و با علماي ديگر حفظهم اللّه ، شرکت در ان کنفرانس بزرگ را پذرفتم؛ با ان آرزو که

امروز به آنچه که در گذشه نتوانستيم نال شويم، دست يابيم؛ و با بحثي چنن مختصر، شرکت جستم ا
تشکّري کرده باشم از هيئت رئيسه کنفرانس، و شخصيّت بزرگي که ما در امر قريبِ صحح در لبنان به او اميد

بسه ايم (يعني رئيس محترم مجلس اعلاي شيعيان لبنان، حضرت علامّه شخ محمّدمهدي شمس الدن)، که
بنابر حسن ظنيّ که به من داشت، يشنهاد کرد ا در ان کنفرانس شرکت کرده، در مباحث و تحقيقات آن دخالت

داشه باشم.
خداوند به همه آنان جزاي خر دهد، و به فضل و کرمش لاشهاي خرخواهانه را در قريب ميان مسلمانان به بار

نشاندَ، و توفق و استواري را در امر دن و دنيا، روزي شان گرداند!
اميدوارم که بتوانم در چنن طرح گسترده و موضوع مهّي (يعني گردآوردنِ امّت اسلاي حول کلمه اي واحد که
مانع بيگانگي و استهزا و تحريک يکديگر باشد)، سهي هرچند کوچک، امّا مفيد، داشه باشم. اميد که در آينده،
امّت اسلاي بر محور مصالح مشترک خويش که مبني بر اصول ابت «کاب خدا» و «سنتّ رسول اکرم (ص)»

است، متحّد گردد! و البه ان امر بر خداي توانا، دشوار نيست.
«روردگارا، سينه ام را گشاده گردان و کارم را براي من آسان ساز، و از زبانم گره بگشاي ا سخنم را بفهمند».4

هر ژوهشگري که دست اندرکار شناخت کيه گاههاي مذاهب و پايه استدلالات و عقايد مردمان است، ناگزر
بايد به قواعد بنياديني که هر مذهب بر آنها نهاده شده و اصول خاصّ روان آن مذهب را شکل ي دهند، نظري

بيفکند، ا روشن شود که اعتماد فرق بر اصول خويش، چگونه و ا کجاست؟ و چگونه در پايبندي به اصول
خويش، از هم فاصله گرفه اند؟ و يامد ان اخلافات، چه بوده است؟

تحقق در ان مسائل، ممکن نيست مگر با پاکي و خلوص و دوري جستن از تعصّباتي که در گذشه بر افکار و
اعمال برخي از ما حاکم بوده است. ان تحقق، همچنن بايد از هرگونه يش داوري يا ردّ و انکار نسبت به

بخشهاي از آن اصول، برکنار باشد.
کتب ششگانه در حديث شريف نبوي و سنتّ پاک يامبر (ص) که به آن خواهيم رداخت بر چنن پايه و اساسي

شکل گرفند؛ زرا مصنفّان آنها اهل هواي نفس و مبلا به يش داوري نبودند و تعصّب مذهي را اصلاً ني
شناخند، و بلکه چنن تعصّباتي در جامعه اسلاي آن روزگار، هرگز رواج نداشت.

آنان، همانند مورخّان و نويسندگاني بودند که گفارها و اخبار حوادثي را که به آنها ي رسيد، در منابعي که گمان
به درستي و راستي آنها داشند (چون سخن راويان موقّ)، جستجو نموده، با کمال امانتداري، ثبت و ضبط کرده،

با تدون در کابها به گوش مردمان ي رساندند؛ درحالي که سند و رجال هر خبر را با معيارهاي خاصّ خود، يا
معيارهاي مورد اتفّاق علما، ذکر کرده اند.

آنان، در مرحله بعد، متن حديث را مورد بحث دقق قرار ي دادند و چنانچه در آن نقص آشکار يا پنهان ي
يافند، بار ديگر به سند رجوع ي کردند ا کمينگاه آن نقص را بيابند. البه با روشي که گذشگان اهل حديث

ما(ره ) از آن روي ي کردند، بسيار اندک بودند اخبار و احاديثي که بعد از سلامت سند، نقصي در متن داشه
باشند. بنابران، ان اصول [صحاح سهّ]، در مجموع، سالم به دست ما رسيده اند.

هرکس در ان مباني، معيارها و موازن دقّت کند، خواهد دانست که از استوارترن و دقيقترن روشهاي است
که بشر از درباز اکنون در ثبت و ضبط اخبار و علوم و حوادث (و بلکه اديان و آداب خويش) شناخه است. حتيّ



کساني که با آنان [صاحبان کتب سهّ] هم عقيده نيسند، و کساني که مخالف ناج به دست آمده آنها هسند،
نز به دقّت، تبّع علي، سلامت قواعد و درستي شوه و روشني راه آنان معترفند. مخالف سرسخت نز راهي

ندارد جز اظهار عجز از اعتراض بر آنان، يا توسّل به حيله هاي ي ثمري که رسواگرند و رده از جهل اعتراض کننده
بري دارند.

براي مال، از جمله کساني که به ان امر گواهي داده اند، مورّخ نصراني، دکتر اسد رستم است (که پس از آن، از
خدمت کليساي ارتدکس بازماند). وي در کابش، مصطلح الارخ، بر قواعدي کيه کرده است که آنها را نزد علماي
حديث و ارخ (در کار نقد اصول براي رسيدن به وقاع حقيقي و أکيد بر درستي و دقّت آنها) يافه است. وي در

مقدمه کابش چنن آورده است:
… علماي مسلمان، در زمينه سامان بخشيدن به نقد روايات اريخي، گوي سبقت را ربوده اند … آنها اوّلن کساني

بوده اند که به وضع قواعدي در ان باب رداخه اند … آنها به جمع و آموزش و استوارسازيِ احاديث همّت
گماشه، مجموعه قواعدي را به دانش ارخ قديم کردند که همواره در طول ارخ علي اکنون، از جوهره و

بنياد معتبر و محتري برخوردار بوده است.
وي همچنن ي گويد:

آنچه که با اعجاب و قدر بيشتري از آن ياد ي شود، دساوردي است که علماي حديث در نوشه هاي خود (از
صدها سال يش) در زمينه أمل در عدالت و ضبط راوي، به آن نال شده اند، که ما به منظور تجلل از دقّت

علي آنان و اعتراف به خدمات آنان به ارخ، آن را با تمام جزئيّاتش در اينجا ي آوريم …
سپس به تجلل از لاشهاي علماي حديث در ان زمينه (با نقل از بسياري از آنان) رداخه است.

حقيقاً اگر بخواهيم کابهاي سنتّ و حديث را بر معيارهاي جديدِ نقد، عرضه کنيم، راهي جز توالي نقل و سلسله
اريخي ان دو نداريم (چون سنتّ و حديث در نتيجه يکي هسند). و من در ان مختصر، نها به شرح بعضي

نکاتي که در اينجا لازم است، بسنده ي کنم.
سنتّ و حديث در کتب سهّ و غر آن درحقيقت گردآوري گفار و کردار رسول خدا (ص) و اقرارهاي او نسبت به

کردار مردمان، يا صفات خَلقي يا خُلقي آن حضرت (ص)، يا رفارش قبل و بعد از بعثت است.
و نز در سنتّ و حديث، تطبق علي و عملي آنچه که اصحاب (همه اصحاب) از يامبر (ص) فهميده اند، وجود
دارد؛ هرچند در مواردي ميان اصحاب در فهم و دقّت اسنباط، اخلاف وجود داشت، که البه ان اخلاف از نوع

تضاد نبود، بلکه از گونه نوّع بود؛ و آن هم نها نسبت به آحادي از مسائل و از سوي آحادي از صحابه؛ و نه به
گونه اي که گروهي از آنان درباره مسائلي اتفّاق داشه باشند به حدّي که مذهب آنان شود، در برابر مذهب يا

مذهبهاي گروههاي ديگر.
و اگر بخواهيم در اسناد احکام بر احاديث، معيارهاي ازه اي را به کار بنديم، يا ارخ را از نو بنگاريم، با قواعد،
شوه ها، معيارها و موازيني غر از آنچه که گذشگان ما بر آن اعتماد داشه و به کار برده اند چنانچه برخي بر

ان گمان و اراده اند ، لاجرم به گرداي سخت گرفار ي آيم که ما را از حقيقت دور خواهدساخت. و ان درحالي
است که همان اصولي که مورد بحث ماست، عيناً در گذشه در اختيار اسلاف ما بوده است؛ و راهي براي هچ

گونه توضح و تصحح بيشتري نيست؛ مگر آن که پس از آموختن اصول و قواعد، به همان وسال اصلي دست
يازيم که يشينيان همگي بر آنها کيه کرده اند.

آنگاه به سراغ هريک از اخبار ي رويم ا اگر خللي در آن هست خواه پس از بررسي درست باشد يا نادرست و



محلّ اخلاف نظر که با اصول مورد اعتماد يا با معيارهاي قديي يا حتيّ با موازن ازه اي که در ان دوران اختراع
و ابکار شده اند برخورد دارد، آن را بيابيم.

با ان تذکّر که من در ان گفار ني خواهم مدّعي عصمت کابهاي مانند صحح بخاري و صحح مسلم و سُنن
چهارگانه: اي داوود، ترمذي، نساي و ابن ماجه (که مجموعاً، ضمن بحث، با نام «صحاح سهّ» آمده اند)، يا

مسانيد و سنن و نوشه ها و کتب بسيار ديگري شوم.

پذرش معيارهاي گذشه

من، جمع محترم حاضر را که نخبگان اهل علم و جهاد و فضل را دربر دارد، به پذرش کلّي مطالعاتي که مبناي
قواعد نقد حديث در نزد ماست (و در کتب سهّ به کار رفه و آزموده گرديده) و به بازداشتن اهل هواي نفس و

فنه گران از برانگيختن آنچه که بهوده است، دعوت ي کنم.
اگر تجديدنظر در پاره اي از آن قواعد لازم باشد، مؤمنان به آنها، عهده دار خواهندشد، و به فضل خدا شمار آنان

در ميان ما بسيار است؛ آنها که به نشر و تحقق و فهرست کردن ان مراث عظيم بسيار سودمند، کافي و ي
نيازکننده، همّت گماشه و مساعدت کرده اند …

و بيداري و بازگشت به دن، ما را به عمل بااخلاص بري انگزد.

کتب اربعه شيعه

من از رداختن به کتب اربعه برادران شيعه5 چشم وشيدم؛ زرا ان کتب، شوه خاصّ خود را دارند که با شوه
هاي کتب سهّ از نظر لقّي، تدون، عرضه و استدلالْ متفاوت اند؛ بوژه ان که در کتب اربعه، پايان سند هر خبر،

به يک امام منتي ي شود و در کتب سهّ به يک صحاي ختم ي شود. از ان رو، ترجح دادم که بحث کتب
اربعه را کسي غر از من انجام دهد؛ زرا آميختن ميان آنها، به آشفگي در معيارهاي گذشه و موازن ابکاري ي

انجامد. پس اگر بحث هريک از ان مجموعه ها جداگانه انجام گرد، تطاق ميان آن کتب و شوه آنها به نحوي
که اصحاب هريک از ان دو دسه کتب (يعني علماي اهل سنتّ و جماعت يا بخصوص برادرانمان از علماي

شيعه) ي پسندند، ممکن خواهدبود.

صحح بخاري و صحح مسلم

من از بسط سخن در وصف صحح امام بخاري و صحح امام مسلم، چشم ي وشم. ان دو کاب در نزد ما
حقيقاً از چنان دقت و الزام (به شوه اي که هريک در يش گرفه اند) برخوردارند که اقدام به نقد آنها لاشي

عبث است که شأن مجلس ما از ابلاي به آن، بسي برتر و والاتر است؛ و من انصراف خود را از چنن بحثي اعلام
ي دارم؛ چراکه ان امر، بزرگان گذشه را به عجز واداشه است.

مگر آن که بخواهيم در حديثي يا در راوي معيّني يا تصحح شبهه اي در مورد لفظي بحث کنيم. چنن بحثي
ممکن است، و از مسر همگراي که در لاش رسيدن به آن هستيم، تجاوز ني کند و از معيارهاي دقق گذشه



يا شوه هاي جديد دور ني افتد؛ به شرطي که با حُسن نيّت و اقان همراه باشد و از غبار ارادهاي نابجاي که
هراز چندگاهي از سوي مدّعيان و مکبّران و مغرضان برانگيخه ي شود، دوربماند.

احاديث صحح بخاري

نام کامل صحح بخاري چنن است: الجامع الصحح المسند المختصر من أمور رسول اللّه صلّي اللّه عليه وآله
وسلّم وسننه وأيّامه. شمار احاديث ان کاب (به علاوه مکررّات و مابعات آن) نزديک به نهُ هزار است، و

وستهاي آن 1341حديث که حافظ ابن حجر عسقلاني در کاب سودمند خود به نام تغلق التعلق علي صحح
البخاري، به آن ملحق کرده است. برخي از علما، احاديث صحح بخاري را در ابواب مخلف فقه (3450باب) مرتبّ

کرده اند. لاثيّات6 صحح بخاري به 23حديث بالغ ي گردد.
شخ ناصرالدن آلباني، اقدام به مختصرسازي صحح بخاري به شوه اي ابکاري کرده است، که جلد اوّل آن را ما

چاپ کرده ايم.7 صحح بخاري شرحهاي بسياري دارد که مهمترن آنها فتح الباري است که از آنِ ابن حجر(ره)
است. اما بخاري در سال 194ق، ديده به جهان گشود و به سال 256ق، درگذشت.

احاديث صحح مسلم

شمار احاديث صحح مسلم طق ترتيب فؤاد عبدالباقي (ره) بالغ بر 3033حديث است. برخي از اهل علم بر
شوه اي که ايشان براي شمارش دريش گرفه، ملاحظاتي داشه اند. صحح مسلم را نز تعدادي از علما از

جمله حافظ منذري، به اختصار درآورده اند. ما مختصر آن را که حاوي 2979حديث است، چاپ کرده ايم.
شرحهاي نز بر صحح مسلم نگاشه اند که متداولترن آنها شرح امام نوََوي (ره) است. امام مسلم بن حجّاج

به سال 206ق، متولدشده و در سال 261ق، از دنيا رفه است.
برخي از علما، بن ان دو صحح جمع کرده اند، از جمله: علامّه جوزقي (388ق) و محدّث ابومسعود دمشقي

(401ق) و حافظ برقاني (425ق) و علامّه حُمْيَدي (488ق) و محدّث عبيداللّه بن اصفهاني (517ق)؛ و شايد عظيم
ترن آنها کاب عبدالحقّ اشبيلي (581 يا 582ق) باشد که يکي از علما از سالها يش در «المکتب الإسلاي» به

تحقق آن اقدام کرده که هنوز به پايان نرسيده؛ و همچنن حافظ ابوعبداللّه محمّد انصاري (582ق).
ابوحفص عمربن بدر موصلي هم کاي در جمع صحيحن دارد که آن را به شوه جامع الأصولِ علامه ابن اثر

نظيم کرده و احاديث صحيحن در آن به 2879حديث ي رسد و ما توفق چاپ آن را در دو جلد يداکرديم.

سنن چهارگانه

کابهاي سنن چهارگانه در نزد ما، علي الاطلاق «صحح» نيسند و از ان رو جذّابيّت و اعتبار مطلقي که ان کابها
ممکن است نزد برخي از مردم داشه باشند، در نظر ما کاهش ي يابد و در واقع، ان کابها حاوي بسياري
احاديث صحح و اندکي احاديث ضعيف هسند؛ زرا صاحبان ان کتب (به سان بخاري و مسلم) ملزم به

حديث صحح نبوده اند و احاديثشان مکّي و مسند به احاديث صحح بخاري و صحح مسلم و کتب حديثي



معتبر ديگر است؛ همچنان که خود ان سنن گاهي به يکديگر مسند هسند. ان امر، کار مؤلّفاني را که پس از
آنها آمدند، آسان نموده است. اينان بن آن کتب جمع کردند و زوايد آنها و کتب ديگر را زدودند، به گونه اي که به

جستجوگران ان کتب (اعم از عالم و عابد) اطمينان ي بخشد. با علم به ان که: کابهاي «سنن» در نزد ما بسيار
هسند؛ امّا سخن ما منحصر به سنن چهارگانه «أبو داوود، ترمذي، نساي و ابن ماجه» است.

صاحبان ان سُنن اگرچه مدّعي صحح بودن کابهايشان نيسند، امّا در ارائه بهتر آارشان، لاش بسيار، دانش
فراوان و شناختي برخاسه از تجربه درست، به کار بسه اند و در تمام کلمات مندرج در کابها و احاديث سنن

خود، قواي الي را نصب العن خويش ساخه اند؛ به طوري که اگر مدّعي صحت سنن خود (به طور مطلق) ي
شدند، ردّ ادّعايشان بر کسي آسان نبود؛ زرا کابهايشان حاوي احاديث صحح فراواني است که از باب تغليب، کلّ

کابشان را در زمره صحاح قراري دهد؛ همان گونه که در زبان مردم نز چنن تغليي راج است و ما هنگام
بحث درباره هريک از ان کابها، شاهد درصد بالاي احاديث صحح در آنها خواهيم بود.

امّا اموري آنان را از ادّعاي صحت کابهاشان بازداشت، که خودشان بهتر ي دانند … ولي اوّلن چزي که ما از آن
امور احساس ي کنيم، قواي الي و خداترسي آنان بوده است و ترس از ان که در کلمه اي از حديث رسول خدا

(ص) خطا کرده باشند، درحالي که ي دانند يامبر (ص) فرموده است: «من کذب عليّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من
الناّر … هرکه آگاهانه بر من دروغ بندد، جايگاهش آتش خواهدبود»8؛ و نز ترس از ان که در زمره کساني باشند
که کلام رسول خدا (ص) را همان گونه که شنيده و حفظ کرده اند، ابلاغ نکرده باشند، درحالي که يامبر (ص) در
چندن حديث، مردم را به نقل حديث از او، از روي دقّت و امانت و با الفاظ شريف خودش، ترغيب کرده است؛ از

جمله ان که فرمود: «نضّراللّه امرأً سمع مناّ حدياً، فحفظه حتيّ غرهَ يبلغه … خداوند شاداب گرداند کسي را که
از ما حديثي بشنود و آن را حفظ کند ا به ديگري برساند». 9ي ترديد آنان اجناب از بدگوي مردم درباره خويش
را نصب العن خود ساخه بودند و حياي بسيارشان آنان را از افادن در گرداي که دشمنان اسلام را در گذشه و
حال هلاک کرده (يعني ورش ي دلل بر قرآن و حديث) بازي داشت (و نز از آنچه ما امروز از برخي مردم که با

أسّف گاهي به اهل علم منسوبند در جرأت عليه حق، شاهد هستيم).
در ان سنن چهارگانه و سار کابهاي حديث شريف، احاديث صحح، بسيار فراوان است و بلکه احاديث متواتر
نز (اگر در تعريف متواتر، معياري آسان تر و نزديکتر به صواب برگزينيم). بيشتر احاديث «ضعيف» آنها نز قابل

جبران هسند و در زمره احاديث «حسن» و بلکه «صحح» قرار ي گرند. در ان سنن، احاديثي که به شدّت
ضعيف باشند، بسيار بسيار اندک است و بر عموم مسلمانان (و بوژه بر اهل علم) است که به ان کابها

اعتمادکنند؛ چراکه ان کابها به دلال ذل، قطعاً مرجعهاي مورد اعتمادي هسند:
1 احاديث ان کتب از راويان و کاتباني نقل شده که همه ا صدر اوّل، از صحابه هسند و اغلب با سند صحح و

متصّل نقل شده است و هر حديثي هم که ان گونه نيست، به طرق ديگري مسند است و يا اتفّاق بر ترک آن
است.

2 راويان ان کتب، اهل هواهاي نفساني نبوده اند و در تفرقه مسلمانان، دست و شمشري، يا دوات و قلي و يا
فعل و اشاره اي نداشه اند.

3 کساني از فرقه هاي اسلاي ديگر که به مقابله با صاحبان ان چهار کاب و سنن و مسانيد و نوشه هاي ديگر
(از بدو يدايش ان آار و اعتماد اهل سنتّ بر آنها) برخاسه و همه يا برخي از آنها را رد کرده اند، دلل مسندي

بر ان رد نداشه اند و کابهاي چنن (و بدن گونه مسند) که از راويان دو فرقه نقل شده باشد، ارائه نداده اند.



ان کابها (سنن و مسانيد) از درباز، در کنار روايت از اهل سنتّ و جماعت، از اصحاب فرق ديگر نز روايت ي
کردند و تفاوت در کثرت و قلّت روايت، بدن سبب نبوده که صاحبان ان کتب، روايت و نقل از اصحاب ديگر فرق
را رد کرده اند؛ بلکه به سبب دوري جستن اهل آن فرقه از نقل حديث به طريقه اي که در روايت و تدون تبعيّت

ي شد، بوده است؛ يا ان که شايد راوي از وثوقي همانند برادران هم مذهبش (که از آنان روايت شده)، برخوردار
نبوده است. از ان رو ي بينيم کسي که نقل حديث از او ترک شده، يا از غلات بوده است و يا متهّم به فسق

آشکار، يا کفر و کذب و نفاق؛ پس به ان سببها حديثش قبول نشده و ان، اغلب براي ياري مذهبش بوده … اما
اگر حديث درواقع به چنن کسي تعلق نداشه، روايتش معتبر دانسه شده و اخذ گرديده است.

در خدمت چهار «سُنَن»

شايد از آخرن خدماتي که در باب حديث به مردم شده، قسيي است که ما در سنن چهارگانه با جداکردن
احاديث ضعيف از صحح انجام داده ايم، که کاري است مماز و خدا را بر آن سپاس ي گويم. کار چاپ ان اثر

را «مکتب التربية العري لدول الخلج [الفارسي]» بر عهده گرفت.
کساني که سنتّ و حديث را در کابهاي ما گرد آورده اند، به عصمت کساني که از آنان روايت کرده اند ايمان

نداشند. از ان رو (با ملاحظه کساني که از آنها روايت ي کنند) به دقّت در احاديث نگريسه اند و اگر قه با اوق
مخالفت يدا ي کرد، در مواردي که به احکام شرع مربوط ي شد، برخي جانب فقاهت راوي را ترجح ي دادند،

با عنايت ام به نقد متون احاديث (در صورت تعارض با اصول کلّي شرعي)؛ و نتيجه ان امر، حرص شديد در احراز
واقع بود.

ما اکنون به عرضه احاديثي که در اختيار داريم، بر معيارهاي دانش و نقد، اقدام کرده ايم و مقابله، مطالعه،
تصحح و تضعيف ي کنيم و لاشهاي علمايمان را در ان خصوص، از همان روزگاران آغازن حديث و در عهد

يامبر (ص) با توجيه و تعليم ايشان، حرمت و پاس ي نهيم. ما تعليم يامبر (ص) به زبر را داريم که فرمود به
عن لفظ ملزم باشد.

پس اگر ان مذاهب، بعد از آن به مکتبهاي يچيده (در نظر بعضي) تبدل شدند، ان يچيدگي نبايد براي کسي
که در نظرش يچيده ي آيد (يا بر خود يچيده ساخه است) مانع از بازگشت و عمل به آن گردد. ان، ضرري به

او ني زند و در اصل مهم نيست (إن شاءاللّه)؛ بلکه نيازي حتي است.
ما به آن برادراني که نها به مجموعه واحدي روي آوردند، أسّي ني کنيم؛ چراکه ما در مرويّات آن مجموعه از
آقايمان علي(رضي اللّه عنه) با آنان شريکيم و در محبت همه کساني که آنان دوست دارند نز سهيم هستيم.

آنچه ما را از آنان جداکرده، ان است که ما علوم کساني را که آنان رها کرده اند نز داريم. بلکه در محبّت و أثرّ از
ظلم و مصائي که بر برخي از آن گروهها و افراد رفه است هم شريک هستيم و از آنان جدا ي شويم در حزن و

اندوه ظلمهاي ديگري که بر سارن رسيده است. برخي مظالم، دست در گردن برخي ديگر دارد و از ان رو، به طور
قطع در مرويّات اثر خواهد داشت (همان گونه که مشهود است).

امروز اگر بخواهيم در راه وحدت مسلمانان لاش کنيم، بر ماست که به ان کتب تمسّک جويم و از غلو در کفر
و تضلل کساني که ان احاديث (يعني ان دن) را نقل کرده اند، به صرف ان که در قضيّه يا قضاياي چند با ما
مخالفند (چه ان قضايا فرعي باشند، يا به گمان مدّعيانش اصلي باشند گرچه ديگران آن را در زمره اصول نشمرند



) دست برداريم، که مذهب به مل خودش رد نشود.

راويان سنيّ و شيعه در «سنن»

در ان مقاله، من بايد روشن سازم که قواعد صاحبان «سنن» و «صحاح» و سار کتب حديثي عامّه، روايت را از
هر مسلماني با هر مذهي (اگر قه، صادق و عادل بوده) ي پذرفند. پس موضوع مذهب و مذهب گراي،

اثري نداشت، مگر در جزئيّات ناچزي که من گمان ني کنم ان مقدار توانسه باشد احاديثي را که ما در تشرع
يا ارخ به آن نياز داريم، ضاع سازد. امّا احاديث احکام و عقايد را خداوند مکفّل حفظ آنها شده است؛ چراکه

فرمود: «إناّ نحن نزلّنا الذکر وإناّ له لحافظون»(حجر/9).
از ان رو، ما در صحاح و سنن و مسانيد، تعداد ي شماري از روايات اهل بيت و شيعيان آنان را ي يابيم که

شروطي را تبعيّت کرده اند که بر همه راويان منطق است. و در کتب سهّ و کابهاي ديگر مرجع در حديث،
شماري از آراي ترديدناپذر را ي يابيم که شايد کسي که آگاهي وسيعي ندارد، گمان ي برد مخصوص مذهب

شيعه (بعد از يدايش تماز بن دو مذهب) است؛ مانند: «حيّ علي خرالعمل» در اذان و «بالابردن دو دست در
هر برخاستن و نشستن نماز» و «أنّ الفجر من الأسفار»، الي آخر.

برخي از نويسندگان کتب حديثي اهل سنتّ، به شيعه منسوبند

بيشتر آاري که در دست اهل سنتّ است، منسوب به کساني است که گفه ي شود شيعه اند؛ مانند: امام
عبدالرزاق صنعاني، صاحب کاب «المصنف» و حاکم نيشابوري، صاحب کاب «المستدرک علي الصحيحن» و

محمدبن اسحاق، صاحب کاب «السرة» و شاگرد امام محمّدباقر و امام جعفرصادق(رحمهم اللّه).
چرا راه دور برويم و در افراد و آحاد راويان جستجوکنيم و خود اصحاب «سنن» را نگويم؟ نمونه آنها، امام نساي

(صاحب بزرگترن کاب در سنن)، موصوف به تشّع و بلکه شدّت در مواضع شيعي است. او کارش به جاي
رسيد که ي گويند به دست اشخاصي سنيّ مذهب، طيّ حاده اي فجع به قل رسيده است. گرچه ان حاده

در نظر ما ابت نيست، امّا دلال تشّع نساي (به معناي طرفداري از مواضع سيّدمان علي و تخطئه مخالفان او)
نزد علماي آن زمان و پس از آن، معروف بوده و نسبت تشّع در زمان آنان، قدح و ذّي محسوب ني شده است.
ترمذي را ي بينيم که حتي در مورد آقا علي بن اي طالب، از اصطلاح «رضي اللّه عنه» به اصطلاحِ «عليه السلام»
انصراف يداکرده و حتي در مورد برخي روان او نز چنن کرده است؛ گذشه از ان، از ميان نصوصِ راويان، آن را
که صاحبش ملحق به شيعه بوده اختيار کرده است و به نظر من، دلل ان که مورخّان شيعه وي را در زمره اعلام

خويش معرفي نکرده اند، به تمسّک اسلاف اهل سنتّ به او و کابش و تمجيد از او و توهّم رشد10 در ان بن،
بري گردد. امام ابن ماجه نز از ان حيث، در کنار ترمذي و نساي، در ان قلمرو داخل است.

از نکات شايان ذکر، ان که اصحاب سنن چهارگانه، همه از سرزمينهاي فارس و افغان و ماوراي نهر بوده اند! و
همچنن اند سار علماي حديث!. امّا ابوداوود (صاحب اولنِِ سنن اربع) به لحاظ منزلت، شاگرد امام معظمّ

احمدبن محمّدبن حنبل است که او در اوال کارش، مواضعي که مؤيّد قواعد کلّيِ موجود در اصول فقه شيعي
بود، فراوان داشت و ان، يش از بروز تعصّبات مذهي بوده است.



اما تعداد راويان و روايات سنن چهارگانه از مولاعلي و اصحاب و حزبش (اگر بگويم حزي غر از ما داشه)، قابل
شمارش نيست، هرچه ما بر ان کار حرص ورزيم. از همه اهل علم و اخبار که با علي(رضي اللّه عنه) مقاله کردند
هم احاديثي در کابهاي سنن هست و ما هرگز به کسي اجازه ني دهيم که علي و آلش را از ما جداکند، و ان به

دلل ولايت است که ما به اصل آن براي همه مؤمنان معترفيم.

لاش براي ازبن بردن سنتّ

از آنجا که سنتّ در شريعت و دن خدا در کنار قرآن کريم، از جايگاهي والا برخوردار است و تمسک به ان دو،
موجب مصونيّت از گمراهي و هلاکت است (روايت «اهل بيتي» نز در نهايت به سنتّ و حديث بري گردد) ما از

ان جهت، مورد هدف ي ايمانان به ان دن و ارادگران به شريعت اسلام (در گذشه و حال) قرار گرفه ايم …
و خاورشناسان و روان آنان، در ان خصوص، دستي باز و نقشي آشکار و لاشي گسترده و عادتي وسه داشه

اند.11
همه ان دسيسه ها دست به دست هم داده اند ا اصول و مصادرِ ما را سست بنمايانند و مردم را گمراه کرده،

از بنيانهاي حياتشان و برپاي دينشان و أمن سعادت دنيا و آخرتشان دورسازند.
مسلمانان به دفع ان دشمني ها از دينشان و حمايت سنتّ يامبرشان(صلي اللّه عليه وآله وصحبه وسلّم)، از
همان آغاز هجمه هاي متجاوزان ا امروز، برخاسه اند و براي نماياندن نادرستي آنان و بازگرداندن آنها به درستي

(به وسيله دلال روشن) لاش فراواني از خود نشان داده اند. روزي همواره از آنِ حقّ است و سايش مخصوص
خداست که هرگاه کسي به قصد وران سازي و تخريب برخاسه است، او (خدا) کسي را برانگيخه است ا ان

دن را بازسازي و مرمّت کرده، بنيان آن را مستحکم گرداندَ و بناي آن را مرتفع سازد، و ان همه، به فضل خدا در
اثر علم صحح و اعمال قواعد استوار و استخراج پاسخهاي متن در مجالس و کتب و رساله ها بوده است و به
واسطه خدمت وسه براي تهيه دارةالمعارفهاي حديث شريف و کابهاي فقي (سنيّ و شيعي و زيدي) که بر
آن اصول بنا نهاده شده است؛ پس ما ثروت فقي عظيي داريم که هچ عالي در گذشه و حال، مشابه آن را

سراغ نداشه و ندارد.
امّا معرکه اسلام، ا وقتي که در دنيا خر (متجلّي به وجود مؤمنان) و شرّ (ملبّس به لباس کافران، مرتدّان و

منافقان) وجود دارد، هرگز پايان نخواهديافت.
و همچون گذشه، در حال حاضر نز هسند کساني از فرزندان ما که از روي جهل، تحت أثر آنان (که مظهر شر
هسند) قرارگرفه، گفه هاي آنها را کرار ي کنند و به شبهات برخي از هوارسان و گمراهان دامن ي زنند، و

ما اگر آنان را رد ي کنيم، از خداي تعالي نز ي خواهيم ا با الهام خويش، آنان را به سوي حق بازگرداند که
بازگشت آنها ما را شادمان ي کند و سينه هاي ما را گشاده ي سازد؛ چرا که براي آنان خر و نيکي ي خواهيم،

همان گونه که بر خويشتن ي پسنديم.
و اگر نادانيِ ان فرزندان ما نبود، هرگز فريب کساني را ني خوردند که (با ارائه طريقه هاي علي و پاره اي منافع

مادّي) آنها را در اصولشان به ترديد انداخه، به قليد از روشهاي خويش (در نقد کابهاي ما) واداشه اند … و
امروز که خداوند، کار ما را آسان گردانيده و ما را با وسال مادّي و فنيّ (که در گذشه برايمان مهيّا نبود) ياري

فرموده و همچنن بر ما منتّ نهاده و بسياري از علماي ما را از تعصّب ناپسند و قليد عوامانه دور ساخه است،



ديگر براي هچ کس عذري در ادامه روي از کجي ها باقي ني ماند.
حال آن که آنچه غرب (توسّط فرزندان ما) به ما عرضه کرده، درواقع از خود ما به سرقت رفه است، با ان تفاوت
که غربيان آن را مسموم ساخه اند. کافي است نام آن هودي کينه توز، يعني «گُلدزهر» را يادآور شويم که حتماً

ي دانيد ا چه اندازه و بر چه شمار قابل توجّي از تحصل کرده ها أثر داشه که ما امروز مزان ان أثر را در
کابهاي ايشان، مشاهده و لمس ي کنيم!

امّا گمان اينان بر آن که «معيارهاي نقد علي» را به کار گرفه اند، ادّعاي دروغن است که نها يش داوريِ آنان
و کينه و دشمني پنهان درونشان (نسبت به دن ما) آنان را بر ان داشه، ا شايد به اغراض سوء خويش براي از

بن بردن ان دن، نال آيند.
من، به قطع، بر ان باورم که جامعه امروز ما از دنباله رويِ ان ادّعاها بري است و از اغراض آن و ابعاد و اهداف

آن، غافل نيست؛ بوژه پس از آن که امريکا و غرب و شرق کافر، به اتفاق و جداگانه، دشمني و بغضشان را نسبت
به همه مسلمانان و مستضعفان آشکار ساخه اند و ما شاهد مواضع آنان در برابر مسئله فلسطن، جنبش

مقاومت اسلاي لبنان، الجزار، تونس، بوسني و هرزگون، چچن و هر مجاهد و جهادي در هرجاي جهان
هستيم.

نظري دوباره به کتب سنن

خدمات ي شماري به کابهاي سنن چهارگانه (از بدو يدايش آنها) انجام شده است: أليفاتي درباره زوايد آنها،
افزوده هاي بر آنها، شرحهاي مفصّل و مختصر آنها، اسقبال از آنها به سبب روايات متصّل و مسند (که حاوي
عمده سلسله اجازات حديثي ا زمان ماست) و نز حفظ نسخه هاي خطيّ ان کتب و (به ازگي) توجّه به چاپ

آنها و فهرست و شرح نويسي بر آنها.
شايد از آخرن خدماتِ قديم شده به مردم در مورد سنن چهارگانه، کار وژه ماست که با جداکردن احاديث

ضعيف و صحح ان کتب انجام داده ايم و خدا را بر آن سپاس ي گويم.
اکنون، توضح کواهي درباره هريک از ان سنن:

1) سنن امام ابوداوود
ابوداوود، ان سنن را با اکتفا به يکي دو حديث در هر باب، جمع آورده است و کاب او در نظر علما به لحاظ

محاسني که در آن يافه اند در رده سوم پس از دو صحح بخاري و مسلم قرار گرفه است. از ان رو، شايسه
يشي گرفتن بر سه سنن ديگر و بسياري از کابهاي حديث است.

با آن که طق قسيم شخ ناصر آلباني، احاديث ضعيف «سنن ابوداوود» بيش از سنن ديگر است، امّا در نظر ما
احاديث صحح آن 5273، و حديثهاي ضعيفش 1127 است که معادل 35/21 درصد آن را تشکل ي دهد.

احاديث ضعيف آن، بيشتر از نوع حديث حَسَن (بر طريقه امام احمدبن حنبل) است.
ابوداوود در نامه خود به اهل مکّه و در موارد ديگري که از او نقل شده، يادآور گرديده که کابش «گاهي حاوي

احاديث سستي است»، امّا ان را نز گفه است که: «هرگز از کسي که اجماع بر ترک حديث اوست، حديثي
نياورده ام».

در نامه او، توجّهات خاصّي است که دلالت بر امانت و تواضع او دارد؛ مانند ان که ي گويد:



«فربما ترکت الحديث إذا لم أفقَهْهُ وربما کتبهُ وبيّنه … بسا مواردي که وقتي حديثي را ني فهميدم آن را رها ي
کردم و بسا مواردي که آن را ي نوشتم و تبن ي کردم».12

وي ي افزايد که در ان کاب سنن، به احاديثِ احکام اکتفا نموده و احاديث مربوط به زهد و فضال اعمال را رها
کرده است.

خلاصه سخن ابوداوود در مورد کابش ان است:
«من آن را به ترتيي که به دستم رسيد، أليف کردم و در هر باب، به يک يا دو حديثْ اکتفا نمودم، اگرچه در آن

باب احاديث صحح فراواني رسيده باشد».
«هرگاه حديثي را دو يا سه بار کرار کرده ام، ان به خاطر نوّع موضوعات يا افزوني مطلي است که در آن وجود

دارد».
«گاهي حديث طويلي را خلاصه کرده ام؛ براي ان که اگر تمام آن را ي نوشتم، نکه فقي آن معلوم ني شد».

وي در جاي ديگري (غر از رساله اش به مردم مکّه) ي گويد:
«من در کابم حديثي را که مردم بر ترک آن اتفّاق داشه اند، نياورده ام».

«اگر حديث سستي را در کابم آورده ام، يا سند حديثي صحح نبوده، آن ضعف را بيان کرده ام».13
نظر شخصي من ان است که نامه ابوداوود به مردم مکّه، قبل از پايان يافتن کابش به شکل نهاي آن (که به
دست ما رسيده) بوده است؛ زرا وي در آن نامه يادآور شده است که تعداد احاديث کابش، 4800 و همگي در

باب احکام است، درحالي که شمار احاديث آن، طق ترتيي که در چاپ ما از ان کاب آمده، 5273حديث است.
اگر مؤلف، بعد از نامه اش به اهالي مکّه، حديثي به آن اضافه نکرده بود، ان اخلاف عدد احاديث، به صرف کرار

و قسيم، حاصل ني شد.
2) سنن امام ترِمَذي

در مورد «سنن ترمذي» مطلبْ روشن تر است؛ زرا امام ترمذي، به سهل گري در تصحح روايت، معروف و
مشهور است و در سنن خود، به رواياتي ديگر اشاره دارد که احاديث آنها را در کاب نياورده است؛ و همچنن فقه

صحابه و ابعن و علماي پس از آنها را به آن افزوده است.
با وجود ان، احاديث ضعيف سنن او، 833حديث و احاديث صحح (و ملحق به صحح، با درمان علل ضعف)،

4320 حديث است، و شخ آلباني با آن سخت گري که از ايشان سراغ داريم شماري از احاديث آن را از مرتبه اي
که ژوهشگران يش از او معّن کرده اند، بسي بالاتر برده است؛ درحالي که در سنن ديگر، در بحث و کار خود (در

اجراي آنچه از او خواسه شده: کيه بر طرق احاديث)، نها به آرا و عبارات متن اکتفا کرده است.
پس نسبت احاديث ضعيف او به کلّ احاديثش، 25/19درصد است، و نها يک حديث از احاديث لاثي در کابش

وجود دارد.
بر کسي از اهل علم وشيده نيست که حديثْ گاهي به دلل کمترن نارساي در سند، ملحق به «ضعيف» ي
شود؛ مانند تغر يک راوي به راوي ديگر، يا ابلاي راوي به حذف و سهو و تغّر در حفظ، يا تبدّل زمان روايت، يا

آنچه که بر متن وارد ي شود (مانند تبدل لفظي به لفظ ديگر از روي سهو)، يا شبهه اي که اغلب مردم اگر
نگويم همه آنان به آن مبلا ي شوند، يا تغر اجتهاد عالم در طول زمان.

اما ترمذي، در ي هر حديثي به بيان درجه آن در نظر خويش رداخه است. از ان رو، در کاب وي، با وجود
تصحح و تحسن او، احاديثي را ي بينيم که از مرتبه ضعف يا مجهوليّت بالاتر ني روند. پس کسي که در



کابش ان گونه عمل کرده، درست نيست که نسبت به کارش از آن حد تجاوز کرد و کابش را «صحح سنن
ترمذي» ناميد.

3) سُنن امام نسَاي
امام احمدبن شعيب نساي(رحمه الله)، درگذشه به سال303ه، کاب «سنن» خود را سه بار أليف کرده که به

نحو ذل است:
1 السنن الکبري، که در چاپ، از دواي ديگر مؤخّر است.

2 نسخه برگزيده اوّل، که نسخه اي اصلاح شده و لخيص شده از السنن الکبري است.
3 نسخه برگزيده دوم، که نسخه اي تجديدنظر شده است و احاديثي به آن اضافه شده که در سنن کبري يا نسخه

اصلاح شده قبلي نبوده است، و همن نسخه سوم است که يکي از سنن چهارگانه و طق ترتيب متعارف نزد
علماء، در رده سوم آنهاست.

ان نسخه برگزيده (با عنوان «المجتي») را امام ابن السُنيّ از امام نساي روايت کرده؛ از ان رو، براي برخي از
کساني که آشناي با طرق نقل علم و روايت ندارند، امر مشتبه گرديده و آن را أليف ابن السنيّ پنداشه اند؛ لکن

ان گمان به هچ وجه درست نيست؛ گرچه بعضي از دست اندرکاران دانش و نشر، از آن روي کرده اند.
ان نسخه برگزيده، در ميان سنن چهارگانه، کمترن احاديث ضعيف را دارد، و ان به دلل اقدام مؤلّفِ آن به

مراجعه و عرض حديث بر مشايخش بوده است. شمار احاديث آن در چاپ ما بر 5743عدد بالغ گرديده و ضعاف
آن، نها 447 حديث است که نسبت آن به کلّ احاديث، 75/7درصد است. و اگر شخ آلباني بيشتر أمّل ي کرد،

هرآينه ان عدد و نسبت ضعاف (طق قواعدي که از يش در مورد اصطلاح «ضعيف» جاري بوده)، کاهش ي
يافت. خداوند ما و ايشان را حفظ و استواري روزي گرداند و نيکي و رسگاري ارزاني دارد!

و سزاوار است اينجا ضمن کرار آنچه که اهل علم ما گفه اند (که در نظر به هر حديثي از احاديث سنن چهارگانه
و بلکه کتب حديثي ديگر، همه معيارهاي علي درست را به نحو صحح به کار بسه اند)، بر ان نکه أکيد کنيم

که هرآنچه بدان دست ي يابيم، اغلب أکيدي است بر دقّت علماي ما و نکوي کارشان در ارائه بهترن آنچه
داشه اند و در خدمت به دن خدا با حفظ حديث يامبرش (که يکي از دو وحيِ نگاهدارنده از گمراهي است)، به

آن دست يافه اند.
4) سنن امام ابن ماجه

کاب ابن ماجه طق ترتيي که بيشتر علما در کتب سنن قائل شده اند، در رديف چهارم قرار دارد؛ اگرچه برخي
«سنن امام داري» را که حاوي 22حديث لاثي است، بر آن مقدّم داشه اند.

احاديث آن، طق شمارش من، بالغ بر 4336 حديث است و شمار احاديثي که شخ آلباني آنها را ضعيف دانسه
به  947ي رسد و نسبت آن 85/21درصدِ کلّ احاديث است. علما به ان کابْ اهتمام ورزيده اند و به خدمت آن

(با شرح و تحقق و بخصوص ترجمه رجال آن) برخاسه اند؛ امري که ان کاب را در زمره سنن ديگر، مورد قبول
و اعتماد و اصلي از اصول سنتّ و حديث قرار داده است. احاديث متروک آن که علما بر ضعف يا ترک آنها، يا

عدول از آنها به احاديث صحح تصرح کرده اند، اندک است.
در کاب ابن ماجه، بيست وپنج حديث لاثي وجود دارد. و احاديث زيادي به ابن ماجه منسوب است که حاوي

اموري هسند که آنها را از جاده خارج ي کند. هنگام اقدام ما به تحقق کاب و رجوع به نسخه هاي اصليِ
خطيّ آن، نادرستي ان احاديث شاع و نسبت آنها به ابن ماجه آشکار گرديد.



از جمله آنها براي مال، موارد ذل است:
«إسألوا اللّه بجاهي فإنّ جاهي عنداللّه عظيم» و حديث «اوّل ما خلق اللّه نور نبيّک، ياجابر!». و مواردي از ان

قبل که ابن ماجه کاب خود را از آنها منزهّ ساخه است.
تعداد حديثهاي سنن چهارگانه به  19637ي رسد، و البه شمار زيادي از آنها کراري است که در همه آن سنن يا

بعضي از آنها کرار شده است. احاديث ضعيف چهار سنن، بالغ بر 3354 است و نسبت متوسط آن 17% است،
در حالي که ما هنگام استخراج احاديث سنن چهارگانه با روي از طريقه هاي متعدد و مخلف مربوط به اعتبار
متن در سنن ديگر يا در صحاح دوگانه، شمار زيادي از آن احاديث ضعيف را به مرتبه «صحح» يا «حَسَن» ارقا
داديم و ان، نتيجه فضل خدا بر ما به ترک قليد و استمرار تبّع و نقد بود! وگرنه، همچنان به ضعف آنها حکم

ي شد.
و به ان مناسبت يادآور ي شوم که حجّتي (در زمينه عقيده و فقه و نظام زندگي) بر احاديث جعلي (موضوعه)

استوار نيست؛ گرچه برخي گمان و ادعا کرده اند که در آنها تعظيم شعائر دن است؛ و شايد بيشتر کساني که ان
مطلب را براي مردم آراسه اند، نرنگ بازاني هسند که خواهان پالايش توحيد از آلودگي هايِ ونيّت و شرک و

ناداني نيسند.
بر هر که چزي درباره ان احاديث ي داند واجب است به هر وسيله اي که ي تواند آن را براي مردم روشن سازد

و نسبت دادن چزي به يامبر(صلّي الله عليه وآله وسلّم) جاز نيست مگر آنچه که انتسابش به آن حضرت
درست باشد. ان از بزرگترن امور مربوط به دعوت به خداي سبحان و شريف ترن موضوع در زمينه امربه معروف

و ني ازمنکر است.
ان، با علم به آن است که شخ آلباني و من، در اشراف و نقشي که در ان سنن اربعه داشه ايم، جز بر

معيارهاي مورد عمل اسلافمان که رحمت خدا بر آنان باد عمل نکرديم؛ معيارهاي که قطعاً علي هسند … و کار
ما نيازي به موازن و معيارهاي ازه اي ندارد؛ چراکه به صلاحيت علي و اهداف پديدآورندگان آنها اعتماد و

اطميناني نيست!

شوه مطالعه

اگر برخي از برادران اهل علم شيعه نز به مطالعه درباره کتب اربعه (سنن چهارگانه اي که گذشت) بردازند، نيکو
و شايسه قدر است، و ان کار بايد مانند مطالعات علماي حديث اهل سنتّ، از ناداني در حرکت خاورشناسان و
روان آنان دور باشد؛ چراکه براي آنها فرقي ميان اصول اهل سنتّ و جماعت و اصول شيعه نيست … بلکه قصد

آنها از بن بردن همه ماست.
من در مقابل شما تصرح ي کنم به ان که براي همه ما بهتر است که از هر مذهي گروهي مطالعه و تحقق

در اصول حديثي را که به طور کلّي يا جزئي محلّ اعقاد و ايمان آن مذهب است، بر عهده گرد و حاصل ان
مطالعات را نخست به علماي مذهب خود ارائه کند ا ان مطالعات کيه گاهي بيابند که آنها را از لرزش و

اضطراب نگاه دارد (و ان ممکن نيست مگر پس از رجوع به اهل علم و معرفت و آگاهي عمق و کساني که
تجربه ها آنان را دانا و کارآزموده ساخه است) و آن گاه، گروهي متشکّل از علماي ان مذهب، و علماي مذاهب
ديگر گردآيند ا آن مطالعه و تحقيقات و نقدهاي وارد بر آنها به آنان عرضه شود، و پس از بحث و مقارنه به اهل



علم و تخصّص قديم گردد ا مرجع آنان باشد و سپس بر مردم عرضه شود ا از آنِ همگان باشد؛ چراکه دن خدا
و علوم قرآن و بحثهاي سنتّ شريف و فقهِ مدد جسه از آن دو، به نفع خلق (و تمام خلق) است.

اما آنچه که اکنون جاري است، و يش از ان جريان نداشه (يعني گرفتن کّه هاي از ادلّه و مصادر هر مذهب و
جداکردن آنها از سياق و سابقه آن و ارائه آن با قديم و أخر و آرايش و زن و برانگيختن عواطف کساني که در
ان زمينه اصلاً دانشي ندارند)، به نقد علي و اقناع فکري ني انجامد … و چزي جز تهديد و کوچک شمردن امر

خدا نيست … چزي که ما را از وحدتي که مدّعي لاش براي آن هستيم، دور ي سازد.

حديث و اصطلاحات آن

وقتي به هزاران کاي که در باب حديث و اصطلاحات و شروح آن أليف شده است ي نگريم، ي بينيم که درباره
کلمه کلمه هر حديث، تحقق شده است و بر هر حديثي، به وصفي که مناسب آن است، حکم شده است؛ مانند

تواتر، شهرت، خبر واحد و يا صحّت، حُسن، ضعف و يا وضع، بر طق قواعد ابت و موازن علي دقق. در ان
أليفات، نسبت به حکم بيشتر احاديثْ اتفّاق نظر وجود دارد و نها درباره جزئيّات يا کلمات يا حروفي در شمارِ

نسباً اندکي از احاديث، اخلاف هست. امّا تبان کلّي ميان آنان، به قطع، در غايت قلّت است.
از ان رو، اگر ما با معيارهاي ازه در احاديث بازنگري کنيم و نظري به جِدّ و اقان داشه باشيم، هرگز به غر

آنچه که گذشگان ما جملگي به آن رسيده اند، دست نخواهيم يافت. و آيا امروز ما ي توانيم به آنچه که اسلاف
ما داشه اند، آراسه گرديم يا از آنچه که در اثر آلودگي هاي ايّام و روزگاران در ما رسوب کرده، راسه شويم؟!

گمان ني کنم لازم باشد آنچه را که در ان کابها وجود دارد براي شما برشمارم (يعني آن قواعد و اصطلاحاتي را
که آنان در انجام تحقق هر کلمه اي از کابهاي حديث و سنتّ، بر آن کيه کرده اند). آنان درباره همه احاديث يا

آنچه که از آن به حديث ياد ي شود، سخن گفه اند؛ اگرچه در کتب غرقابل اعتماد در حديث (مانند کتب ادي و
حماسي و مانند آن) باشد.

و امروز هر عالي ي تواند هر حديثي را به مجردّ شناخت کاي که در آن آمده است بشناسد؛ درحالي که علماي
ما در تبّع آنچه که در ان کتب آمده سهل انگاري کرده اند؛ زرا بر ان باور بوده اند که به صرف ان که روايت آنها

منسوب به ان کابها شود، ظاهر ي شود که ان حديثِ کسي نيست که رمغزترن سخنان، نيکوترن بيان و
زيباترن و رساترن کلام يعني قرآن کريم به او داده شده و دن را اقامه و تبلغ کرده است؛ يعني حضرت

محمّد(صلّي اللّه عليه و علي آله وصحبه وسلّم).
و همچنن است حمله به سنتّ پاک، زماني با تشکيک در درستيِ وصول آن به ما و گاهي با دست بردن در

احاديث و زماني با اراد به راويان آنها از اصحاب و ابعن، و يا با ان ادّعا که سنتّ يامبر (ص) ا بعد از قرن
سوم نوشه نشد، و…

علماي هر زماني ا امروز به ردّ همه ان شبهه ها رداخه اند، به طوري که هرگاه ترديد و شبهه اي ايجاد ي
شود، پاسخهاي قاطع در ردّ آن ي آيد؛ همان کاري که در گذشه حافظان علم سنتّ يامبر (ص) انجام داده اند.

علوم ان کابهاي کمکي (که شمارشان از هزاران کاب کوچک و بزرگ تجاوز ي کند)، در کابهاي حديثي مورد
اعتماد ريخه شده و جزو ان کابها شده است و ان، برهان روشن و دلل قاطعي است بر آنکه ان کتب مورد

اعتماد، در حفظ و نگاهداري سنتّ و حديث رسول اللّه (ص)، به مرتبه اي عالي رسيده اند.



و هر تبدل يا تحريف يا تغر يا ترديدي را به دور انداخه ايم … و کسي آنها را نقل ني کند مگر مغرضان هلاک
شونده؛ و کسي به آنها اسناد ني کند مگر فسادانگزاني که در ي فنه و منازعه اند، و بوژه طوايف

خاورشناسان و غرب زدگاني که نها نابودي اسلام و حمله به قرآن، وجهه همّت آنان است (گاهي با تحريف و
أول نادرست و زماني با ادّعاي عدم صلاحيت احکام آن براي اجرا در هر زمان و مکاني) و برخي از روان آنان که

در اصل، منکر وجود احکام و تشريعات در قرآن هسند؛ و اينها، جوانه هاي کفر و ريشه هاي گمراهي است.
و همچنن است حمله به سنتّ پاک يامبر (ص)؛ گاهي به ايجاد ترديد در وصول درست آن به ما، و زماني با

دست بردن در آن، و گاهي با اراد به راويان آن (از اصحاب و ابعان)، ا ان ادّعا که سنتّ يامبر (ص) ا پس از
قرن سوم نوشه نشد … الي آخر.

علماي هر زماني ا امروز به ردّ همه ان شبهات برخاسه اند و هرگاه شبهه اي بروز کرده، پاسخهاي قاطع در ردّ
آن آمده است؛ همان گونه که در گذشه حافظان علم سنتّ چنن کرده اند.

توجه به نقد متن

امّا گمان ان دشمنان و روانشان بر ان که نقد داخلي متن احاديث، جز در دوران خلاقّيت آنان صورت نگرفه،
در نظر هر کسي که در کتب حديث تبّع ي کند، امري برخلاف واقعيّت است. حق ان است که علماي حديث،

عنايت لازم را به نقد خارجي حديث مبذول داشه اند و همزمان، نهايت توجّه را به نقد داخلي نز نموده اند و در
ان دو بُعد، همگام حرکت کرده اند. چراکه ان دو از يکديگر تفکيک پذر نيسند و ان را با مطالعه و تجربه ي

توان دريافت، و حقيقت يادشده بر هر منصفي روشن است.
شايد بتوانيم بگويم که در بيشتر اوقات، «متن» بوده است که موجب رجوع به سند (براي أکيد بر صحّت

حديث) شده است. احاديثي که بيانگر اجري بزرگ بر کاري کوچک هسند، انگزه بحث بيشتر در سندشان را ايجاد
ي کنند؛ زرا غرابت متن، از عيب سند حکايت ي کند. و بسياري از احاديث مربوط به فضال، خوردني ها و

مغيبات، از ان قبل است.
مخالفت متن حديث با واقعيّت احوال مردم و آنچه از آنان مشاهده ي شود نز از آن موارد است. نمونه هاي

ان حالت، بسيار است و هرکه تبّع کند، ي يابد که صحح ان احاديث به نحو نيکوي استخراج شده که از
هدف دشمنان سنتّ و سوءفهم آنان دور ي گردد. اما غرصحح ان احاديث را ناقدان ان علم، بدون ترديد رد

ي کنند و همن قدر که ابت نشود، نياز به تعلل نيست. و ان کتب حديثي که منابع موجود در دست اهل
علم است، از هر حديث جعلي و دروغن به دور است.

قسيم احاديث به اقساي (از متواتر و صحح گرفه ا ضعيف و موضوع)، در نظر علما بر موازيني که به سند و
متن هردو مربوط ي شود، استوار است و اگر برخي از علما نها بر سند اکتفا کرده اند، فقط به خاطر جنبه

اصطلاحي خاص آنان است و نياز به صحّت متن حديث، آنها را به رجوع به راويان ديگر اخبار و اسِنادهاي ديگر
واي دارد و به طور کلّي به سند حديث روي کرده، متعرضّ متن ني گردند؛ زرا متن در نظرشان ابت است.

نقد متن، اوّلن چزي بوده که نظر صحابه را به خود جلب کرده، و هرگاه به بعضي احاديث اعتراض کرده اند،
اعتراضشان بر متون آنها بوده است و دروغ، نزد آنان و ميانشان رواج نداشه و به تحقق، هيچيک از آنان به ان
اتهّام مورد اعتراض قرار نگرفه است؛ بلکه نها گاهي کسي از آنان، به سبب ابلا به نسيان يا وهم، مورد اعتراض



واقع شده است.
از عمر(رض) وارد شده که حديث فاطمه بنت قيس را رد کرد … و از علي(رض) ردّ حديث زن شوهر مرده وارد شده

است … و ان دو رد، به سبب نقد متن آن دو حديث بوده و نه به سبب کذب راوي؛ و دلل آن، مخالفتِ متن با
حکم يا عملي معروف نزد آنان بوده است.

تدون حديث

اگر بخواهيم دوران تدون حديث را به تفصل بيان کنيم، کار به درازا خواهد کشيد؛ امّا آنچه که ترديد در آن راه
ندارد، ان است که تدون حديث در زمان يامبر (ص) آغاز گرديد (به طوري که قبلاً اشاره شد). پس از آن، در

دوران صحابه ادامه يافت. به طوري که يش از پايان قرن دوم، در اثر تدون، بيشتر احاديثْ در کابها و نوشه
هاي جداگانه گرد آمده بود و همراه با آن، کار اقان حفظ و روايت حديث بر طق قواعد مقررّ، مورد توجه بود.

آنچه که در قرن سوم اتفاق افاد، گرد آوردن احاديث جداگانه تحت ابواب فقه بود، مانند آنچه که در «موطأّ» امام
مالک، و مسندات صحابه و ديگر أليفات (هرکدام به شوه و اسلوب خاص خود)، ي بينيم. سپس کار حديث

در گسترش قسيمات و دسه بندي ها و شرحها ادامه يافت و ان، با رعايت قواعدي بود که هرگاه اهل علم براي
ضبط علوم سنتّ و حديث و ردّ حديث ناخالص و مجعول احساس نياز ي کردند، آن قواعد را مقررّ ي کردند؛ و

ان کار ا امروز ادامه دارد.

علوم حديث

هرگاه در لاشهاي علي انجام شده در راه شناخت حديث و درجات آن تبع و تحقق شود، روشن خواهد شد که
علوم حديث به شعبه هاي منشعب گرديده که انواع فراواني دارد؛ به طوري که شمار آن حتيّ به نزديک صد نوع
ي رسد که هر نوعي خود به شعب گوناگوني متفرّع ي گردد؛ ا آن جا که هر بحثي را که به ذهن خطور کند، و

علاقه مندان به شناخت ان احاديث به آن نيازمند باشند، شامل ي گردد. کتب کوچک و بزرگ فراواني که به
شمار آوردن آنها مشکل است، ان علوم را در خود گرد آورده اند، و در کابهاي مخلف اصول حديث و شروح آن،

علوم ي شماري به آنها اضافه شده است.
به تحقق هنگاي که ما به کابهاي تدون شده بر اساس دو صحح بخاري و مسلم رجوع ي کنيم، ي بينيم

که بيشتر آن دسه از احاديثِ سنن چهارگانه که خللي داشه اند، به سبب وجودشان در دو صحح، جبران
گرديده اند. همچنن در کتب مستخرج از غر دو صحح (که کابهاي بسياري هسند) نز دقّت و فايده

زايدالوصفي به چشم ي خورد.
هرگاه به ان کابها، کتي را بيفزايم که در نظر صاحبان آنها براي جمع احاديث صحح أليف شده اند (گرچه
حاوي برخي احاديث ضعيف از نظر ديگران باشند)، مل صحح ابن خزيمه و مستدرک حاکم و مخارة الضياء

مقدسي و غر آن، به صحّت احاديث بخاري و مسلم، قطع يدا خواهيم کرد. اسقبالي که امّت در پذرش صحح
بخاري و صحح مسلم نشان داده، احاديث ان دو را در بالاترن درجه قرار داده است، البهّ پس از استدراک و

بيان آنچه که در حکم وهم و غلط احتمالي است (و ان در بخاري و مسلم، نها نسبت به اندکي از حروف، صادق



است که علما به گونه اي بر آن تصرح کرده اند و جاي ردّ آن نيست).
برخي اهل علم، از ان اتفّاق درباره صحاح به «اجماع» و ان که «امّت مصون از خطاست» تعبر کرده اند. قول به

اجماع در مورد دو صحح، محلّ أمّل است. درحالي که برخي افراد در لاش براي کاستن قدر آن دو هسند،
موضع معتدل همان است که اکثر محقّقان و محدّان برآنند و آن ان که احاديث بخاري و مسلم و احاديث

صحح سنن چهارگانه، همگي مفيد علم و عمل اند.
علوم حديث، همه سودمند و دقق اند و اگر گاهي در ناج، ميان عالي با عالم ديگر اخلافي ديده ي شود،

امري طبيعي است. ان موضوع را ما بيشتر در علم جرح و تعدل شاهد هستيم، که اگرچه اعتماد و کيه رجال
ان علم بر نقلهاست، امّا درحقيقت، اجتهاد و ملکه تحلل و نوّع ذوق در ميان ناقدان در موضوع تسليم (در

برابر آن نقل)، عذر آنان است، و اجتهاد، قابل رد به اجتهاد ديگر نيست.
اما اينان در نقل اقوال مربوط به جرح و تعدل، امن بوده اند و آن اقوال را براي علماي پس از خود بيان کرده اند،
چه خود موافق آن بوده اند و چه مخالف آن. چه بسيار جرحي که در واقع جرح نيست يا تعديلي که ابت نيست

و بر هچ دلل عقلي و نقلي استوار نيست! ان رفار، ناشي از نهايت انصاف آنان است.

اصحاب بزرگوار و روايت حديث

اما کساني که به عدالت اشکال کرده اند، در ي اثبات احاديثي هسند که اصحاب به دروغ روايت کرده اند، و ان
که ان احاديث در کتب سهّ مورد پذرش است و هچ يک از علماي ناقد حديث بر آنها اعتراض نکرده است.

همه حديثهاي که مورد اعتراض بوده، پاسخ داده شده و حال آن روشن گرديده است؛ صحح آن به ميدان آورده
شده و ضعيف آن کنار زده شده، و هر آنچه که مفهومش فاسد است، روشن شده است. حالْ آ نکه آن کسي که
بر ترک روايات صحابه کيه کرده، خود به مل آنچه بر آن اعتراض داشه مبلا شده است، چه در مورد کسي که
به طور مسقيم از يامبر (ص) روايت کرده يا آن که احاديث از طرق روايتهاي (که پس از زماني طولاني يا کواه

و راکنده شدن مردم در سرزمينهاي دورافاده و افزايش شمار راويان و ابلاي مردم به خوف و انواع اضطرابها و
عوامل بازدارنده از حصول يقن، و بروز ضعف نفس و ايمان) به او رسيده است؛ در حالي که بيشتر ان حالات، در

زمان صحابه رواج نداشه است.
بحث از اموري درباره صحابه مل ان که صحابه چه کساني هسند، شمار آنان چند است و رواياتشان کدام، يا

بحث محبت آنان و مناقشه در اعمالشان و اراد بر آنان و ان که کدامشان اوّل اسلام آورده و کدام آخر از همه از
دنيا رفه، کدام افضل است يا اعلم يا اشجع يا بزرگوارتر يا با قواتر … الي آخر، اينها همه اموري هسند که امروز

به صورتي که مطرح ي شود، هچ سودي در آن نيست. صحابه، هريک راه خود را رفند و حسابشان با خدايشان
است و پاداش کارهايشان نزد کسي است که ذرهّ اي از اعمال در يشگاه او تباه ني شود. و نز آنچه که ميان

آنان مورد اخلاف بوده، پايان يافه و چزي از آن براي ما نمانده ا در ي تحقق آن باشيم يا يکديگر را بر آن
مؤاخذه کنيم. خداي بلندمرتبه ي فرمايد: «ولازر وازرة وزر اخُري»(17/15). امّا يک موضوع بسيار مهم وجود دارد

و آن ان که اکنون هر فرقه اي به آنچه که بر آن دست يافه، بنابر رواياتي که خود صحح ي داند، يا به سبب
عواطفي که در مواضع تعصّب و جمود مجسم گرديده، قناعت ي کند؛ در ان صورت، فايده بحث با اينان

چيست؟ همانا کسي که اصل را منکر شده، انکار فرع چه زياني براي او دارد؟ از ان رو، يکديگر را براي آنچه که در



آن اخلاف کرده ايم، معذور ي داريم و به موضوعات ذل بري گرديم:

تعريف صحاي

صحابه اي که سخن درباره آنان، به هنگام بحث از احاديث يامبر (ص) در کتب صحاح و سنن (کتب سهّ)، براي
ما اهميت دارد، کساني هسند که تعريف ذل قريباً بر آنان صدق کند:

صحاي کسي است که اسلام آورده و هم نشيني او با يامبر (ص)، به نحو روي و أخذ، طولاني گرديده يا با او در
جنگي شرکت جسه و از او حديثي يا سخني روايت کرده است يا صفتي را که از يامبر (ص) مشاهده نموده بيان
داشه، يا صحاي ديگري همانند خود را در روايت و نقل ان امور تصدق کرده، يا گفه است: ما در زمان يامبر

(ص) چنن يا چنان ي کرديم.
ان تعريف ما، ميدان بحث در صحابه را محدودتر از آن ي کند که بخواهيم از هر صحاي که صرفاً يامبر (ص)
را ديده است، بحث کنيم؛ اگرچه برخي کابها در ذکر اخبار کساني که با يامبر مصاحبت داشه اند، توسعه قائل

شده اند، يا به بعضي جزئيات زندگي آنان رداخه اند؛ درحالي که ان تفصيلات و آن توسعه به ارخ و تراجم
(شرح حال نگاري) مربوط ي شود و به ثبوت احاديث ارتباطي يدا ني کند.

از طرفي، هسند کساني که ذکر صحابه را فرو نهاده و وجود برخي از آنان را منکر گرديده و بعضي را کفر کرده
اند. ان امر نز ربطي به احاديث يامبر (ص) و سنتّ او و کتب حديث او که اکنون مورد بحث ماست، ندارد و
صحابه اي که در ان کتب از آنان روايت شده، به اجماع علماي اهل سنتّ و جماعت، عادلند؛ به خلاف علماي
برخي مذاهب ديگر. و به نظر من تفصل در ان موضوع در زمان ما فايده اي ندارد (پس از آن که هر مذهي

موضع خود را در متفرعّات ان امر مشخّص کرده است).
اصحاب، همگي و همواره در روايت احاديث يامبر (ص)، جانب قلّت را نگاه ي داشه اند، حتي آناني که روايت

بسيار دارند نز چنن هسند. ان روش، به جهات گوناگوني اتخّاذ شده که اهل علم در جاي خود يادآور شده اند.
البه بايد بدانيم که صحابه دانسه هاي خود را هرگز کتمان نکرده، بلکه تمام آن را ابلاغ کرده اند؛ امّا سکوت

برخي به خاطر آن بوده که ي ديده آنچه نزد اوست، از سوي کسي ديگر از صحابه منتشر گرديده است.
آنان که به نسبتْ روايات فراواني دارند، کساني هسند که بيشتر از ديگران عمر کرده اند، و از ان رو به حديث و

دانسه هاي آنان، بيشتر نياز يدا شده، يا بيش از آنچه که براي ديگران ممکن بوده است، توانسه اند حديث گرد
آورند. از جمله اينان، ابوهرره، ابن عُمر، عايشه، جابربن عبدالله، ابن عباس، ابن عَمرو و أنس بوده اند و همچنن

اشخاص بسيار ديگري که روايات فراواني داشه اند (مانند علي بن اي طالب، ابوسعيد خدري و ديگران)؛ رضي
اللّه عن الجمع.

ان که گفتم صاحبان رواياتِ زياد نز جانب قلّت را نگاه داشه اند، براي ان است که اگر ما آنچه را يکي از اينان
در اثر همراهي با يامبر (ص) در طول بيش از بيست سال يا کمتر، شنيده يا ديده است، گردآوري کنيم، درحالي
که همواره حريص بر حفظ هرچه ي شنيده اند و آگاه به نياز مردمان (به آنچه آنان ي دانسه اند) بوده و در
عن حال، شمار احاديثش به پنج هزار ني رسد؛ ي ترديد بايد دانست که جداً کم گفه است و جانب قلّت را

داشه است.
در اينجا مايلم به گرفاري بزرگي که به مانند مرضي مُزمن در طول زمان، از قرن اوّل ا امروز، مسلمانان را به خود



مبلا ساخه و هراز چند گاهي گرفه و رها کرده، بردازم. چراکه ي بينيم کساني را که ان موضوع را دامن ي
زنند و به آن فرياد بري آورند و به آنجا ي رسانند که گويا ان قضيه مسلّي است که به اراد در احاديث ي

انجامد. هرگاه که ي بينند ده نفر از صحابه از هرکدام بيش از سه هزار حديث يا کمتر روايت شده، با تمسخر
فرياد ي کشند که آيا رسول خدا (ص) ان همه حديث داشه و آيا ان اصحاب، همه آنها را حفظ کرده اند؟ حالْ

آن که الفاظ برخي روايات، از صحاي واحدي، مخلف است!
ما ي گويم: آري، يامبر (ص)، ان همه حديث فرمودند و همه مسلمانان به آن قطع دارند و به هچ نحو قابل
رد نيست. ان، در زندگي عادّي ما نز امري مشهود است. اگر يکي از ما (که افرادي عادي هستيم) گفه هاي خود
را نها در يک سال جمع آورد، چقدر خواهد شد؟! کسي که روايت ان تعداد از احاديث را بر صحابه اراد ي گرد

(و مال ي زند به شمار صفحه هاي يکي از آنها در مسند احمد)، از اموري غفلت کرده که بايد آنها را به صورت
مجمل در اينجا يادآور شد:

نخست. در سنجش حجم راويان، بايد سند را کنار گذاشت که در هر حديثي گاهي دو يا سه سطر را به خود
اختصاص ي دهد.

دوم. عبارت صلوات بر يامبر (ص) نز که در هر حديثي نزديک به نصف سطر را دربر ي گرد و گاهي در يک
حديث چند بار کرار ي شود، بايد کسر گردد.

سوم. بيشتر احاديث، از کلماتي اندک تشکل شده اند و احاديثي که طولاني باشند، بسيار کم هسند. رسول خدا
خود فرمودند: «أعطيتُ فواتح الکلام، وجوامعهُ وخواتيمه».14

چهارم. برخي احاديث، مشاهده وقايعي است که صحاي به زبان خود آن را حکايت ي کند و اموري را که از رسول
خدا (ص) شاهد بوده توصيف ي کند، و هنگاي که صحاي آن را نقل ي کند يا ديگري از او روايت ي کند، يا

راويان پس از او نقل ي کنند، گاهي بعضي الفاظ آن تغر ي کند. همان گونه که ما در حديث سه نفري که در
غزوه تبوک جايگزن يکديگر شدند، ي بينيم که همانطور که ابن اسحاق در «سره» خود ي گويد، «راويان،

حديث يکديگر را کمل ي کنند».
و همچنن است عباراتي که درباره حديثِ مورد اتفاق، گفه ي شود که ملاً ان لفظِ صحح بخاري يا صحح
مسلم است يا از امام زهري است؛ به طوري که گاه اخلاف راويان و حتيّ اخلاف بعضي نسخه هاي يک کاب

(مانند روايات موطأ و غر آن) نقل ي شود [که جملگي بر حجم روايت ي افزايند].
ان بحثي است طولاني که من به همن اشارات و نبهات اکتفا ي کنم.

پس وقتي به احاديثِ يکي از رگويان مانند عبدالله بن عباس(رض) در مسند امام احمد نگاه ي کنيم، ي بينيم
احاديث او در چاپ اوّل مسند، 160صفحه را ر کرده و عدد آن به  1710ي رسد (که در چاپ جديد ما نز

همينطور است). حال اگر امور چهارگانه اي را که گذشت در مورد آن در نظر بگريم، خواهيم ديد که حجم احاديث
ابن عباس از حدود صد صفحه تجاوز ني کند.

و چه بُعدي دارد که مردي از اهل علم، با طول همراهي اش با يامبر (ص) و زندگي در کنار او و ادامه حياتش پس
از يامبر (ص)، ان مقدار حديث روايت کند (در محيطي و شرايطي که أکيد بر حفظ حديث يک اصل بوده

است)؟ در صورتي که ممکن است اوراقي داشه که در آن يادداشت ي کرده و برادراني از صحابه که احاديث و
وقاع را براي يکديگر يادآور ي شدند و شاگرداني که احاديث را از او فرا گرفه، حفظ کرده و بر او باز ي گرداندند،

و شايد مراجعه ي کردند. در ان صورت، بعيد پنداشتن کثرت احاديث، خود امري بعيد و بلکه ابَعد است و



ادّعاي آن، عقلاً مردود است، يش از آن که با نقل رد شود.
انَسَ بن مالک(رض)، ان يتيي که براي ده سال وقف خدمت به يامبر (ص) شده بود و شب و روز و در سفر و
حضر همراه او بوده و شاهد احوالي از رسول خدا بوده که غر او مشاهده نکرده است و حضرت براي بقا و طول

عمر او دعا کرده است، وي از آخرن صحابه يامبر (ص) بوده که درگذشه است. پس چگونه قابل انکار است که
ملاً در مسند احمد 2171حديث از او نقل شده باشد؟ بلکه اگر ده برابر ان هم نقل ي شد، هچ بُعدي

نداشت. و 164حديث از احاديث او از علوّ سند برخوردار است، به نحوي که بن امام احمد و يامبر (ص) نها سه
نفر واسطه اند، که اوّلن آنها أنس است و دواي ديگر از ابعان و ابع ابعان هسند. بايد اشاره کنم که رقم کلّ

احاديث لاثي در مسند احمد به 333حديث ي رسد.
و ابن مسعود(رض) عالم صحابه و اساد صحابه و ابعان و برجسه در فقه و فهم و روايت و سبقت در اسلام،

چگونه بعيد است که در مسند، 902حديث داشه باشد؟ در مورد عايشه، عثمان، علي، ابن عمر، ابن عَمرو، جابر و
خُدري(رض) نز چنن است.

احاديث آنان از مشکات نبوّت نشأت گرفه و از ان رو متشابه و همانند است. آنچه همه آنان را نزد ما گرد ي
آورد، فضيلت محبّت خدا و رسولش و وجوب دوستي همه آنان است. ان را ي گويم نه براي آن که صلحي برقرار

کنم و اخلافي را که طي ان زمان طولاني ميان ما درباره برخي از صحابه بزرگوار (مانند صديقه امّ المؤمنن عايشه
رض ) استمرار داشه پايان بخشم، بلکه ي خواهم بگويم ان اخلاف چزي از منزلت و صلاحيت او براي نقل

چهارهزار حديث از يامبرمان براي ما و روايت ما از او کم ني کند؛ احاديثي که حجم متون آن بيش از حجم سه
جزء قرآن کريم نيست. درحالي که عايشه در هچ يک از احاديثي که روايت کرده نها نيست؛ بلکه صحابه ديگر و
سار زنان يامبر (ص) نز مانند آن را روايت کرده اند، جز در آنچه که نها ميان او و يامبر (ص) گذشه است و
حقّ طبيعي هر زن و شوهري است که ميانشان خصوصيّاتي باشد، و ما نز بر عايشه حق داريم که آنچه را جاز
است مادري براي فرزندانش نقل کند، برايمان روايت کند. چراکه در آن، حکمت و تربيت و تشرع است. و فرض

کنيم که او در امور ديني و دنوي اجتهاد کرده؛ آيا مخالف او راهي دارد غر از اقرار به اهليّت عايشه(رض) در
اجتهاد؟

ما همان طور که گفتيم گرد آمده ايم براي قريب بن مسلمانان و نه توحيد ميان آنان. پس آنچه من ي گويم،
ديدگاه اهل سنتّ است … همان مؤمناني که بر منهج نخست سر کرده و همه آنچه را که از اجماع صحابه يا

اکثر آنان دريافت کرده اند، پذرفه اند (با محبّت و احترام نسبت به مخالفان)؛ چراکه در نظر ما همه آنان [هم
صحابه و هم مخالفان رأي آنها] مجتهدند. پس نبايد کسي از آنان را بر خطايش کفر کرد و نسبت به رأي واحد

تعصب نشان داد؛ بلکه بايد نسبت به همه، جانب احترام و ادب را نگاه داشت.
و من ي دانم، درحالي که ما اينجا در مجمع قريب (کنفرانس وحدت) بحث ي کنيم، کساني در محيط ما

هسند که ديدگاهشان با ما متفاوت است و از آنچه من ي گويم، دلگر ي شوند. امّا يقن دارم که ان مجمع،
تمام آنچه را گفتم أيد خواهد کرد، و ميان شما هسند کساني که سخني بالاتر و بهتر از سخن من دارند و

آشکارا ي گويند که: ما اتفاق کرده ايم ا در آنچه اتفاق داريم همکاري کنيم و يکديگر را نسبت به آنچه که در آن
اخلاف داريم، معذور داريم.

درباره ابوهرره و يک يشنهاد



حال بشنويد قول مرا در باب ابوهرره(رض):
وي در نظر ما همچون سار صحابه، عادل، قه، بزرگوار و مطع خدا و دوستدار رسول خداست، و به آل يغمبر

(ص) و زنان او و خويشاوندانش و علي و فرزندانش(رض) به ديده احترام و قدر ي نگرد. هرکه حديث ابوهرره
را رد کند، بايد با آنچه سزاي اوست رهايش کرد، و امّا ما احاديث ابوهرره را در صورتي که اسنادش به او درست

باشد، به طور کلّي ي پذريم. در کابهاي رجال و ارخ شيعه نز درباره ابوهرره، مدحي آمده است.
درحقيقت، اتفاق کامل درباره شخصي از همه جهات، امري دشوار است. من ي خواهم بگويم: بيايد حديث او را

با برخي اموري ديگر که برخي از ما و بعضي از شما بر آن اعتراض داريم و اخلافات و حساسيتها را در عامه
مردمان بري انگزد، به کناري بگذاريم … و بحث در ان امور را به گروهي بسپاريم متشکّل از معتدلان از دو طرف،

ا در مجالس علي، با فرصت کافي و پشت درهاي بسه بحث کنند و افراد آن گروه متعهّد گردند که ا پايان
بحث، چزي از آن را منتشر و آشکار نسازند. ان گروه تحت نظر حضرت مستطاب شخ محمدرشيد قبّاني (قائم

مقام مفتي بزرگ جمهوري لبنان) و شخ محمّد مهدي شمس الدن (رئيس مجلس اعلاي شيعيان لبنان) باشد؛
و به نظر من، بروت، ان روزها بهترن مکان براي ان کار است، و ي توان علماي نقاط مخلف را که به امر

قريب اهتمام و حرص ي ورزند، دعوت به مشارکت کرد.
ا قبل از آن که چنن کاري انجام شود، من به شما ي گويم که:

در هچ يک از احاديثي که اسنادش به ابوهرره ابت شده است، چزي مشاهده ني شود که از دشمني او با
علي و فرزندان و خانواده اش حکايت کند. ان ابوهرره است که منقبت علي(رض) را در روز خيبر، روايت ي کند،
به طوري که در صحح مسلم از او روايت شده. و اوست که باز قول يامبر (ص) را در مناقب فاطمه(رض) روايت

ي کند که فرمود: «إنّ فاطمةَ سيّدة نساء أمّتي».15
با وجود ان، ابوهرره در نظر ما معصوم نيست و ما به هرچه ي گويد يا نظر دارد (نسبتش به او درست باشد يا

نباشد) ملزم نيستيم. بنابران، ما از برادرانمان انتظار داريم بر دست کسي از اصحاب خويش بزنند که از روي
غرض بر دست ابوهرره زده است، و خدا به نيّتها آگاهتر است. بري گرديم به توافق بر کلاي واحد: نه مبالغه در

دوستي کسي، و نه مبالغه در کينه و بغض کسي!
و نها گفارها و رفارهاست که استخراج کرده، پاکزه آن را بري گريم و آلوده آن را رها ي کنيم، و اعتبار

مردمان را به ايشان بازي گردانيم و حقوقي را که بر ما دارند، ادا ي کنيم.

اجتهادِ حکم بر اساس احاديث

ما اگرچه کار گذشگانمان را در به کار بستن شوه ها و قواعد در تصحح حديث (که پس از آن کيه گاه مذاهب
متبوع در اعقاد، تفسر، فقه، اصول و سار زمينه هايِ شناخه شده گرديده است) بزرگ ي شماريم، امّا به

توقّف بر کار آنان و منع خروج از آنچه آنان به آن دست يافه اند، دعوت ني کنيم.
تعطل اجتهاد در اينجا مورد بحث ما نيست؛ امّا بايد اشاره اي گذرا به آن داشه باشيم؛ زرا کساني را داريم که

قائل به منع نظر در احاديث براي تصحح يا تضعيف آن هسند. زرا به زعم آنان، کار ان فن توسّط علماي بزرگ
گذشه پايان يافه است. اينان در اثبات ادّعاي خود، به ادلّه اي ساخگي تمسّک ي جويند! و شايد بزرگترن

حجّت ان قول، اقتدا به بستن باب اجتهاد در فقه باشد. حال آن که ي دانيم کساني که در فقه باب اجتهاد را



بسند، خود اهل اجتهاد نبودند؛ بلکه کساني بودند که ما آنان را معذور ي داريم، امّا از آنان قليد ني کنيم.
از آنجا که خداي سبحان ان يشوايان را از خطا يا سهو يا وهم و عوارض ديگري که بر بشر عارض ي شود،

مصون نساخه است، از همه کساني که پس از آنان آمدند، اجتهادهاي را شاهد هستيم که در نوع و کميّت، في
الجمله بر آنچه گذشگان داشند برتري دارد. و چه بسيار مسائلي که يشينيان براي پسينيان وانهاده اند!

بزرگترن نمونه اي که شايسه است عرض کنم، همان است که در ان مقاله زر عنوان «عنايت ازه به سنن
چهارگانه» از آن سخن رفت؛ کاري که من افتخار انجام آن را داشه ام و آن را به چاپ سرده ام با وارد کردن

تصحح و تضعيف محدّثي واحد، با افزودن ملاحظات و استدراکاتي که موجب فزوني وضوح و درستي کار گردد.
بارزترن وژگي کار ما همان تصحح و تحسن شمار زيادي از احاديث هريک از سنن چهارگانه، با اعتماد بر سنن

ديگر و سار کابهاي حديث است؛ و ديگر، اعتماد من در چاپ آن بر نسخه هاي خطيّ کمياب و کار فهرست
نويسي بر هر کاب؛ و من ان روزها در حال تهيّه فهرستي واحد و جامع براي آنها هستم. مکتبُ التربية العري
لدول الخلج [الفارسي] کار چاپ آنها را به عهده گرفت، با کوششهاي مدرکلّ يشن (جناب آقاي دکتر محمّد

احمد رشيد) و بعد از او جانشينش (آقاي دکتر تويجري). حاصل ان کار، 11جلد، شامل احاديث صحح و چهار
جلد احاديث ضعيف، همراه با يک جلد فهرست سنن ابن ماجه است، و فهرستهاي سه سنن ديگر نز در چهار

جلد بزرگ به چاپ خواهد رسيد. إن شاءالله!
گمان من بر ان است که شخ آلباني يا غر او، شمار زيادي از احاديث ان سنن چهارگانه را خواهند يافت که
گاهي به درجه اي بالاتر از آنچه که در ان دارةالمعارفها آمده است ارقا ي يابند. و همچنن، احاديث متواتر

بسياري خواهند يافت اگر ما قواعد معتبر را به دور از قليد انعطاف ناپذر از مأخّران، اعمال کنيم. چراکه
ماخّران، شرطهاي عجزآوري را براي قبول متواتر16 وضع کرده اند. گرچه ممکن است براي ان کارشان عذري

داشه باشند، امّا ما اکنون نيازمند توسّع در ان امر هستيم. من تحقيقي در ان زمينه دارم که اميدوارم خدا
توفق نشر آن را بدهد.

راههاي وحدت مسلمانان

به تحقق، منطق سليم اقتضا دارد کسي که خواهان وحدت مسلمانان است، کابهاي را که موجب دوري آنان از
يکديگر ي شود منتشر نکند، و اخباري را که پايه و اساس درستي ندارند شاع نسازد؛ بلکه از علماي که آنان را
الگوي خويش قرار داده و داعيان خرند، روي کند و به علوي که از راسگويان يعني صحابه (همه صحابه) و

عترت (همه عترت) و اهل بيت يامبر (ص) به ارث رسيده است، عمل کند.
لازم است از اخباري که دچار اضطراب فراوان است اجناب شود و از کتب تحريک آمز هر فرقه اي (که به کندن

لباس برادريِ واجب و وحدت مطلوبْ همّت گماشه) کناره گري شود. لازم است که از کمک به احياي اسباب
تفرقه ميان مؤمنان (به جاي نزديکي و مودّت ممکن) خودداري شود. اگر از ايجاد وحدتي که مورد توجّه جانها و

قلوب است ناتوانيم، لااقل به تفرقّ و تشتتّ کمک نکنيم:
إذا لم تستطع أمراً فَدَعْه

اگر توان کاري را نداري، رهايش کن
من با کمال صراحت اعلام ي کنم: کيست که به من يک سنيِّ شيعه شده يا شيعيِ به اهل سنتّ وسه نشان



دهد، که بر ان تبدل مذهب، دلل علي صحح و رأي راجح و دور از عواملي که به اندازه يک سر ناخُن بر معيار
تحقق و موازن درست و معتبر استوار نيست، داشه باشد؟ اگر ما کسي از ان صنف را بيابيم، به يقن کلامش

براي مؤمنان چزي جز تمسّک به مذهبشان ني افزايد و سخنش غر از جداي و کينه و انگزش فريادهاي
بهوده، حکايتي ديگر ندارد.

و اگر آنچه را که به زعمش از عوب مذهب يشن اوست، نشر دهد، اثري جز تحريکاتي که به خود او و کسي که
وي را ترغيب کرده بازي گردد، ندارد. من کسي از ان صنف را نديدم که کلامش معتبر بوده يا به رأي او اخذ گردد.

و شايد بيشتر آنچه که من از سخنان، کتب و مقالات آنان يافه ام، دلالت دارد بر ان که اينان در حقيقت
ملحداني هسند که به هچ مذهب و ديني ايمان ندارند، بلکه به کفر نزديکترند ا به ايمان.

اينان همه اخلافهاي بسيط گذشه را به کار گرفه و بهانه هاي ازه اي به آن افزوده اند که از اصل آنچه بوده
بسيار فراتر رفه است. و ي ترديد اخلافهاي قديي اگر به همان حجم قبلي باقي ي ماند، کمترن ضرر را

داشت و بلکه ضرر بالفعل نداشت؛ ان اخلافها ممکن است پس از انقضاي اسباب و عواملشان، توسّط همن
صنف، بسط و گسترش يابد.

کاري که انجام شده، و امروز هم برخي از ما انجام ي دهند، دميدن در آن اخلافها و حجيم ساختن آنها و
استمرار بهره گري از آنها و افزودن به آنهاست. با شناختي که از عاملان ان امور وجود دارد، لاش آنان جز

دميدن در خاکستر و فرياد در بيابان نيست!
و ان براي آن است که صاحب نظران مخالف با اينان، با آمادگي کامل، به ادلّه پشتيبان نظرات خودشان افزوده
اند و خللگاه ها را ترميم کرده و تعدل و تبدل لازم را انجام داده و منافعي ازه براي آراي خود انديشيده اند که
مؤيّد آن است و شايد غر از عوامل نفع آن در زمان آغاز وجودش باشد؛ و امّا امروز براي کسي که از آن بهره ي
گرد، ماده ربار تعصب و سخت کيشي و جمود و عامل کينه انگزي است؛ چزي که خداي سبحان حجّتي براي

آن فرو نفرساده، بلکه به ريشه کن کردن و دفن کردن آن فرمان داده، چراکه … فنه از قل شديدتر است و فنه
انگز سايش ني شود!

قريب، نه توحيد مذاهب

نتيجه ان که ما اکنون جماعت قريب هستيم نه جماعت توحيد و خدا رحمت کند کسي را که حدّ آن را بشناسد
و بر آن توقف کند!

پس بر ماست که يکديگر را بپذريم بدون ان که بخواهيم ديگران در ما ذوب شوند يا آنان را به آنچه که در دوران
جداي به آن رسيده ايم، ملزم سازيم. همان طور که ديگران نز بايد ما را همان گونه که هستيم بپذرند. سنيّ بر

هر آنچه که دارد (از عقايد، قواعد، شخصيّتها، فقه و عملکرد) ي ماند، بدون ان که رأي فرقه ديگر را سبک
بشمارد، و عدم تسليم ديگري را در برابر آنچه خود ي فهمد خروج از دن لقّي کند يا موجب دشمني با کساني

که در نظر طرف مقابل مستحقّ تعظيم و احترامند، گردد. شيعه نز بايد به همن گونه عمل کند.
ان است مراد من که: «بپذريم که سنيّ سنيّ است نه ناصي، و شيعي شيعي است نه رافضي». براي ان که ما
ي خواهيم با واقعيت روبه رو شويم؛ واقعيتي که قواعدي را پديد آورده که خصوصيّت اتسّاع در طي زمان را دارد.
پس اگر شيعه ي خواهد بر آنچه که به آن دست يافه يا بر آن که از او بر اساس دلال صحح خود قليد کرده



باقي بماند، و با قطع نظر از رأي مخالف، به آن قناعت کند، ما ني توانيم او را از ان کار منع کنيم؛ چراکه ي
خواهيم با واقعيتي روبه رو شويم که به ضرورت، ما را به پذرش يکديگر فرا ي خواندَ؛ با خودداري از رداختن به

گذشه، بوژه اخلافاتي که همچنان در خصوص ان است که چه کسي براي خلافت اولي است؟ (حالْ آنکه خلفا
رفند و خلافت از بن رفت) و يا ان که چه کسي افضل است؟ (در حالي که فاضل و مفضول به سوي خداي

سبحان رفند که مزان عدل و حق در دست اوست) يا اينکه وصيّت و انقالش به نص (از ساق به لاحق) در حق
کيست؟ و يا عصمت (که از خطا باز ي دارد) و امامت (که در آن، امام به هچ يک از خلق نياز ندارد، بلکه تمام

خلق به او نيازمندند و او امام باقي ازمنه و دورانهاست) نزد کيست؟ و يا ولايت (ولايتي که حتيّ اگر غايب از واقع
باشد، همواره براي خلق رحمت است و نياز به آن اجناب ناپذر و ان ولايت، محصور در شخص معّن است و

زماني مستمر در غيبت کبري و صغري) و رجعت (که براي دشمنان قهرآمز است) از آن کيست؟ و امور ديگري که
در ان زمينه شاع است …

کسي که لاش ي کند اخلاف در ولايت متسلّط و غاصب را در زمره اخلاف بن مباح و مندوب در مسائل فقي
يا اخلاف لفظي يا اخلاف در عادتها و شوه ها محصور سازد، موضوع را از مسرش منحرف ساخه است.

به نظر من، اخلافهاي فقي بن مذاهب اهل سنتّ و مذاهب جعفري، بيشتر از اخلافهاي موجود در
اجتهادهاي علماي يک مذهب نيست؛ بوژه اگر ما حق را قابل تعدّد فرض کنيم يا حتيّ اگر حق را واحد بدانيم، در

اخلافهاي فقي بن شيعه و سنيّ، اگر بر فروع اکتفا کرده، بر اصول واحدي اعتماد کنيم، امر مهّي ني يابيم.
بحثي که گذشت، نها گامهاي بود بر راه و نقاطي بر پاره اي حروف که ادامه آن از سوي ما و برادرانمان (در گستره

زمان و به خواست خدا) آن را توسعه داده، بر غناي آن خواهد افزود. بلکه بتوانيم صادقانه عقايد خويش را به
نحوي اصلاح کنيم که موجب عزتّ ما در دنيا و اميد به ثواب نيکوي خدا در آخرت گردد.

در پايان ان اوراق، بزرگان برگزارکننده ان کنفرانس، و همه برادران شرکت کننده، و همه کساني را که در ان زمينه
لاش ي کنند (داخل يا خارج از ان مجمع)، به قويت عمل به مقتضاي قاعده طلاي ي که در ان بحث مطرح

کردم، دعوت ي کنم. يش از من نز شيخمان علامّه فاضل محمّد بهجة البيطار و قبل از او، علامّه ابن قيّم
جوزي و علامّه سيّد محمد رشيد رضا و امام حسن البناّ، همن قاعده را در ان زمينه مطرح کرده اند و آن،

مختصراً چنن است:
«در آنچه بر آن اتفّاق داريم، همکاري (خالصانه) کنيم و يکديگر را در آنچه اخلاف داريم، معذور بداريم».

… با رعايت اسباب قريب و دوري از انگزش نهانگاههاي کينه و تفرقه، با در يش گرفتن راههاي که در لابه لاي
بحث به آنها اشاره کردم و راههاي ديگري که (براي تحقّق بخشيدن قريي که مورد نظر خرخواهان دو فرقه

است) مناسب خواهد بود.
ان امر بر خدا بسي سهل است … وآخر دعوانا أن الحمدللّه ربّ العالمن!

* زهر الشّاويش، در سال 1344ق/1925م، در دمشق به دنيا آمد؛ در مبارزات ضدّ استعماري مردم سوريّه (در
1945م) و مردم فلسطن (در 1948م) شرکت جست؛ و در طول دهه هاي گذشه، تحقيقات ديني بسياري، در
زمينه هاي عقايد و حديث و فقه، از سوي او به انجام رسيده و منتشر شده است. وي، عضو مجلس نمايندگان
سوريه و هيئت قانونگذاري ان کشور بود، با شمار زيادي از تشکّلهاي اسلاي، همکاري داشه و در بسياري از

کنگره هاي علي ديني حضور يافه است. او همچنن مؤسّس «المکتب الاسلاي للطباعة والنشر» است که در
دمشق، بروت و عَمّان فعاليت ي کند و اکنون، هزاران کاب منتشر نموده است. الشّاويش، خود، در أليف و



تحقق بيش از صد کاب مشارکت داشه و دهها مقاله و کار تحقيقي، در نشريّات، به چاپ رسانده است.
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و از او طاهاحسنِ ديگري و سلمان رشدي شهيدي ساخند. «و خدا بر کار خود تواناست!»
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از بنيانهاي حياتشان و برپاي دينشان و أمن سعادت دنيا و آخرتشان دورسازند.
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گونه قرائت ي کرد: «إنهّ عمل غر صالح». ترمذي آن را اخراج کرده (حديث 3112)، من زر آن گفه ام: «ضعيف
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من ي گويم: اگر دقت ي کرد، ي دانست که حديث امّ سلمه از مدّتها قبل از ترمذي تخرج و مورد عمل واقع
شده بود.


